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  ديالکتيکي چپ ايران نقد
  ن.سهراب

  .سازي کنيم قبل از هر چيز لازم است نکاتي را شفاف
ها و  ها، سازمان طور کلي؛ اشخاص، گروه ، منظور ما از چپ بهکه آن نخست

شدند  مشخص مي ۵و۴و۳و۲و۱تحت عنوان خطوط ۱۳۵۷احزابي هستند که در سال 
، لنين، استالين، مائو، مارکس، انگلس» راستين«و هر کدام به طريقي خود را مدافع 

هاي  در اصل و در درجه نخست، با گرايش. دانستند انورخوجه و غيره مي
ها، که تحت عنوان استالينيسم  حاکم بر آن) آگاهي کاذب و وارونه(ئولوژيک  ايده

در درجه دوم نقد . گردد، نقد داريم و مائويسم و تروتسکيسم و غيره مشخص مي
گي  ها را نماينده ست، که گرايش حاکم بر آن تشکيلاتها ما؛ سران، و مشاوران آن

" تر با جريان اصلي حاکم بر چپ که عموما يعني در واقعيت امر ما بيش. اند کرده مي
هر چند ممکن است . استالينيسم و مائويسم بوده است، نقد داريم نه با اشخاص

  . وريمجا بيا ها هم در اين مجبور شويم در مواردي اسم برخي از سران آن
گي  کران، براساس قوانين ديالکتيک به بقاي هميشه که طبيعت و جهان بي اين دوم

وقفه و  هاي بي دهند، که شامل تغييرات ماده و انرژي و دگرگوني خود ادامه مي
يي است و از صورتي به صورت ديگر و يا از حالتي به حالت ديگر در يک  لاينقطع

ه ما با هر گرايشي، آن را قبول داشته باشيم و يا چ. دهند روند ديالکتيکي، ادامه مي
  .نداشته باشيم

هايي که ديالکتيک مارکسي را قبول ندارند، مانند اشخاصي هستند که معتقدند  آن
ها و تصاوير و  ها و نوشته ي گفته تاکنون هيچ انساني به کره ماه نرفته است و همه

ها، چه اين سفر فضايي  بنابراين اين. هاي در اين رابطه باد هوا بيش نبوده است فيلم
وجود دارد، يعني کره ماه و اثر  ،را قبول داشته و يا نداشته باشند، واقعيت موجود
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 خواهد جار بزن ات مي حالا شما تا دل. پاي انسان در آن همين الان موجود است
ه يا مثل کسي که منکر وجود قله دماوند شود، تاثيري بر کارکرد، قل! نيست! که نه

  .دماوند ندارد
» مارکسيست«يي که خود را  که هر فرد، گروه، سازمان، حزب و يا دسته بنابراين اين

داند،  دار مارکس مي تر خود را طرف خواند و يا به زبان ساده مي» کمونيست«يا 
من کاري به «تواند، ديالکتيک مارکس را ناديده بگيرد، و پيش خود بگويد؛  نمي

  »!مارکس کار دارمفلسفه ندارم اما با 
در ايران و جهان بسيار کسان هستند در جهت تامين منافع مادي خود که از سيستم 

در . کنند، منکر وجود فلسفه و ديالکتيک مارکسي هستند داري دريافت مي سرمايه
ايران تنها تشکيلات مزدوري که به وسيله روسيه استاليني ساخته و پرداخته شد که 

و فقط منافع روسيه را در برنامه خود داشته باشد، حزب  براي او جاسوسي کنند
اين حزب توده بود که با امکاناتي که از مسکو . سراسر فاسد توده بوده است

کرد، فلسفه مارکسي يا ديالکتيک مارکسي را به لجن کشيد و آن را بر  دريافت مي
ه باز به اعمال وکردار حزب تود. کرد طبق منافع بلند مدت شوروي تنظيم مي

  .خواهيم گشت
» مارکسيسم لنينيسم«گان حزب توده که آثار  در تاريخ معاصر ايران، اگر نويسنده

شان مروج  کدام کردند، و هيچ استالين را ترجمه و به نام خود در ايران منتشر مي
تاکنون، نه  ۱۳۲۰از سال  اند، ناديده بگيريم، شما در ايران ديالکتيک مارکس نبوده

که حتا يک نفر متخصص  کنيد، بل فيلسوف مارکسي ايراني، پيدا نميتنها يک نفر 
، هستداشته و وجود چه از فلسفه  ، آندنداروجود در امر فلسفه مارکسي هم 

ها در ايران  گان آن منبعث از دو تئوري بورژوايي استالينيسم و مائويسم و نماينده
  .بوده است
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نخستين حزب کمونيست ايران، خورشيدي، و در مقطع تشکيل  ۱۳۲۰قبل از سال 
ترين  کار لنين و ري در کمينترن، يکي از برجسته زاده، هم آوتيس سلطان

بعد از او تنها دکتر تقي اراني . که جهاني بوده است پردازان نه تنها، ايراني بل نظريه
بود که از فلسفه مارکسي آشنايي کامل داشت و کاپيتال مارکس را به زبان اصلي، 

کردن با رژيم ديکتاتوري استالين،  کاري نه ود، که آن هم، به دليل همخوانده ب
يعني عبدالصمد کامبخش، تحويل . ب.گ.توسط يکي از جاسوسان مستقيم ک

ديکتاتور رضاشاه داده شد تا به دستور مستقيم او از طريق پزشک احمدي، به قتل 
  .مشروح قتل اراني در سه جلد نقد حزب توده آمده است. برسد

فلسفه منبعث از مارکس، در سرتاسر دنيا به وفور پيدا " خالفين فلسفه، مخصوصام
ها که  اما نوع خارجي آن. ها هم، چيزي براي گفتن ندارند آن  شوند، نوع ايراني مي

ها هم شهرت  پردازد، بسيارند و بسياري از آن ها مي بورژوازي هم به تبليغ براي آن
  .جهاني دارند

اي، ضد هگلي و در عين حال ضد مارکسي، لويي آلتوسر ه يکي از اين قماش
شود، کسي بود که همسر خود را به  او که توسط بسياري به ناحق برجسته مي. است

آلتوسر و امثال او، يا ناتوان از درک ديالکتيک مارکسي بودند، و يا . قتل رساند
. ، بوده استو آگاهانه، نخستين کارشان زدن ريشه فلسفه ديالکتيکي مارکس" عمدا

هاي خلاقانه و ارزنده، فيلسوفان قرن  ي فعاليت برخي از اين مدعيان دروغين همه
  .دانند هفده، هجده، و نوزده اروپا را ناديده و آن را باطل مي

طور که در بالا، اشاره کرديم، آلتوسر چون خودش ديالکتيک مارکسي را  همان
کرد، به  تلاش و کوشش مي فهميد و آگاهانه بر ضد آن فهميد و يا مي نمي

کند که فصل اول اين کتاب  گان کاپيتال جلد يکم مارکس توصيه مي خواننده
تر است فصل اول خوانده نشود و از فصل  آکنده از اصطلاحات هگلي است و به
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نگارش يافته است، شروع » تر تر و اقتصادي واقعي«دوم شروع کنند که با زباني 
  :تحسن مرتضوي نوشته اس. کنند

ي  مارکس جوان و زبان فلسفي سرمايه] ۱۸۴۴[هاي  زبان اقتصادي دست نوشته«
مندي  ي جداگانه و گسسته از روند تکامل انديش خورده، نه دو مرحله مارکس سال

توان  با توجه به همين امر، مي. که فرآيندي واحد بوده است چون مارکس، بل
سر را دريافت که فصل اول درک مکانيکي فيلسوف ساختارگرايي چون لويي آلتو

گان را دعوت  را به زباني آکنده از اصطلاحات هگلي متهم، و خواننده  سرمايه
دارد، شروع به خواندن » تر تر و اقتصادي واقعي«کند از فصل دوم که زباني  مي

  ».۱کنند
گفتار ويراست دوم کاپيتال جلد يکم، بعد از آوردن نقل قول بلندي  مارکس در پي

ي روسي که نقدي ديالکتيکي به کاپيتال جلد يکم داشته است  يسندهاز يک نو
  :نويسد مي
کند، و تا  ي واقعي من تلقي مي چه را که شيوه نويسنده مقاله که چنين دقيق آن«

شود، با بلند نظري  از سوي من مربوط مي  گونگي کاربرد اين شيوه جا که به چه آن
ي جز روش ديالکتيکي را توصيف کشد، به راستي چه چيز ديگر به تصوير مي
روش ديالکتيکي من نه تنها در بنياد با روش هگل تفاوت دارد، ... کرده است؟ 

ي رازآميز  سي سال پيش، جنبه" تقريبا. ... نقطه مقابل آن است" که دقيقا بل
از اين رو، . ... ديالکتيک هگلي را نقد کردم، آن هم زماني که هنوز باب روز بود

جا در فصل  جا و آن را شاگرد آن متفکرِ بزرگ اعلام کردم و حتا اينآشکارا خود 
رازآميزگري، . لاس زدم] هگل[ي بيان خاصِ او  ي ارزش، با شيوه مربوط به نظريه

شود، به هيچ وجه مانع آن  خوش آن مي که ديالکتيک در دست هگل دست

                                                 
 ۱۴ص؛  ۱۳۹۴حسن مرتضوي، چاپ سوم، سال ؛ كاپيتال جلد يكم؛مارکسکارل  – ۱
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را به هاي عام حرکت ديالکتيکي  شود که او نخستين کسي است که شکل نمي
. ديالکتيک نزد هگل، روي سر ايستاده است. يي جامع و آگاهانه بازنمايي کرد شيوه

اش کشف  ي عرفاني ي عقلاني آن، درون پوسته بايد آن را وارونه کرد تا هسته
  ».۲شود

يي که از هگل  منظور مارکس اين است که من در تدوين کاپيتال روش ديالکتيکي
به روش خودم، آن را در تدوين کاپيتال به کار  که آموختم، اما نه مثل او، بل

  .ام برده
داري از مارکس، چرا به هگل و امثال او  هاي ايراني و مدعي طرف حالا ضد هگلي

از نظر من . تازند؟ پاسخ واضح است طور کلي به فلسفه ديالکتيکي مارکس، مي و به
ريگي در " ا حتمايا ناتوان از درک فلسفه ديالکتيکي مارکس و انگلس هستند، و ي

  .کفش دارند
 -مخالفين ايراني لنين برانگيخته نشوند اين يک واقعيت تاريخي است_حتا لنين

، دوباره ۱۹۱۵و  ۱۹۱۴هاي  فهمد در سال تر به تر و خوب براي اين که مارکس را به
آمده است » دفترهاي فلسفي«به سراغ هگل رفت که نتيجه مطالعاتي او در کتاب 

  .سن مرتضوي وارد بازار کتاب شده استکه با ترجمه ح
مارکس، به ويژه فصل اول آن، بدون مطالعه و فهم کامل  ي  سرمايهدرک کامل «

هاي نيم قرن گذشته  کدام از مارکسيست چدر نتيجه، هي. منطق هگل غيرممکن است
  »۳!!اند مارکس را درک نکرده

رونه و بر روي زمين بنابراين ديالکتيک هگلي که روي سر بود، و توسط مارکس وا
هر جرياني و هر گرايشي اگر . قرار گرفت، جز لاينفک فلسفه مارکس است

                                                 
 ۴۱-۴۰صص؛  ۱۳۹۴حسن مرتضوي، چاپ سوم، سال ؛ كاپيتال جلد يكم؛مارکسکارل  - ۲
 ۱۳۹۲برگردان؛ حسن مرتضوي؛ تهران، روزبهان  ۲۲لنين، دفترهاي فلسفي، ص  - ۳
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فهمد، بايد ابتدا فلسفه مارکسي را بياموزد، در  خواهد چيزي بداند و يا چيزي به مي
  .کوبند غير اين صورت مانند بسياري، فقط آب را در هاون مي

اين  .است» يچپ سنت«ه که لازم است مشخص شود، بيان واژ سومي مورد
ها  آن. شده استيي، ساخته و پرداخته است که توسط چپ بورژوا ياصطلاح

ند يگو يمو  بدانند يبرتر از هر نوع چپ تاکنون را ن اصطلاح خوديخواهند با ا يم
که خود  ياش تمام شده و به گذشته تعلق دارد، و چپ واقع خ مصرفيآن چپ تار

  !ميکند ما هست يرا بروز م
پس پرسش . برند ها اين اصطلاح را به درستي به کار مي ب اگر فرض کنيم آنخو

هستند اما » چپ سنتي«ها منتقد  ها، چه نوع چپي هستند؟ آن اين است، خود آن
» يهمه با هم«راست  -ي بارها مردود شده -خودشان مدافع سرسخت گرايش

را پنهان  خود يون شاديدنشان شهرام همايرخورشير پرچم شيز هستند و در
پس اين چپ منتقد . کند ميل يتکمها را  آن يشادهم، ح خانم يو مس کنند مين
  .است ييچپ بورژواکه  بل ،ستين يچپ مارکس ،»چپ سنتي«

چپ «يا » چپ سنتي« ،شدياند يبهر فرد و جرياني، برخلاف چپ بورژوايي 
  :است »يهپروت

ک يخبرند،  يادند، بسو يک غاز، بيصد من  يها ، حرفي، ببوگلابيچپ هپروت«
پنجاه سال  که اين. ات گذشته خ مصرفي، تاريادعا دارند، وزارت ارشاد شد يگون

پاچه  آهن اصفهان کله ذوب يها و با بچه يش، از کنار صنعت نفت رد شديپ
 ي دهيجلو هر پد که ايننفس . ستيران ملاک نيواسه ما و الان جامعه ا يخورد
تو و  .ديد که کهنه شديده يد علامت ميدار يعنيد يريگ يگارد م يديجد

و اداره  يوزارت ارشادباز .يهپروت يها چرت و پرت .ارزد ينم يزيت پشيها حرف
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به نظر من  .در خارج يجنبش کارگر يکه الان شدند آبدارچ ييها نيهم .منکرات
 »۴.د منقرض بشوديم واقعا بايچپ قد

 در ي انقلابي خرين سوژهبه عنوان آ جهاني ي کارگر اگر طبقهاز طرف ديگر، 
از اين رسالت تاريخي برخوردار است  بشريت، طبق نظر مارکس و انگلس، تاريخ
که بشريت را از قيد  داري، نه تنها خود، بل ي توليد سرمايه جاروب کردن شيوه که با

توان بر  ها، مي سازد، چه نامي از منظر اين رهاداران  سرمايهستم و استثمار و بند، 
  ذاشت؟ها گ آن

گري افکار مخاطبان اين متون، بيان  منظور روشن مورد را باز هم به و چهارمين 
ها هزار جوان  ساله اخير تاريخ معاصر ايران، ده ۱۲۰داريم که، طي بازه زماني  مي

باک، اين مرز و بوم با هر گرايشي، در راه به ثمر رسيدن  دلير، شجاع، و بي
ها شايسته احترام  از اين نظر، آن. اند خاک نهادهشان، سرافرازانه، سر بر  آرزوهاي

محمد (بايد حساب آن دلاوران . ها بود هاي آن گذار فعاليت هستند و بايد ارج
، ويکتور ۵ها ها، مرضيه اسکويي ها، حميد اشرف ها، وارتان سالاخانيان حجازي
هاي سال  سواد و فاسد احزاب و سازمان بي" را با سران بعضا...) ها و  شاهي دولت
نقد ما چيزي از ارزش و اعتبار اجتماعي و اهميت مبارزه طبقاتي . ، جدا کرد۱۳۵۷
  . کند هاي تاريخ مصرف گذشته، کم نمي ها، عليه رژيم آن

ها  آن. داشته باشيم طلبان سلطنتيي هم به  جا هم، لازم است اشاره اما در اين
انات يجر«زنند که  يمجار  يمجاز يواره در فضا ا ناآگاهانه هميآگاهانه و 

                                                 
 !آلمان در ايران کار کنفدراسيون تشکيل به برخورد متدولوژي :سويمهرنوش مو - ۴
ها تا  زن  احت.  نيست  باور كردني "ها در نبرد اصلاآن  و اراده  عزم«: پهلوي  محمدرضا شاه - ۵

  كهاين  دارند و براي  شانسيانور دردهان  مردها قرص. دهند مي  ادامه  جنگ  به  نفس  آخرين
  ۱۴۶ص...ها و خاطرات اسداالله علم يادداشت» ...كنند مي  خودكشيگير نشوند  دست
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حکومت نقش  نيا يگذار هياند و در پا بوده ياسلام يهوادار جمهور يستيکمون
د و شاه را سرنگون يها انقلاب کرد  وهفتي پنجاه« نديگو يم بعد ».اند سزا داشته به

  ».ديکرد
توسط » نکردن« يا و» کردن«انقلاب  دانند واقعيت اين است که طالبان سلطنت، نمي

يي به عوامل بسيار داخلي و  روند حرکت ديالکتيکي هر جامعه. ا آن نيستاين و ي
کردن در مورد رويدادهاي هر  ندانستن اين عوامل و قضاوت. گي دارد خارجي بسته

هايي را  يي، ناشي از ناآگاهي عميق است و هيچ عقل سالمي چنين قضاوت جامعه
  .کند نمي

آن را مورد بررسي قرار دهيم، اما  ، و شکست۱۳۵۷قصد نداريم علل بروز انقلاب 
يي به رئوس  نگر، به صورت ريشه طلبان سطحي خواهيم برخلاف نظر سلطنت مي

هاي چپ ايران از  ي واقعي دارند، و در آن به گرفتاري حقايقي به پردازيم که پايه
  .پردازيم منظري ديالکتيکي مي

مشخص از آغاز جنگ  از اوايل قرن بيستم و به طور( امپرياليسمزمان تولد  در
، سياست اقتصادي کشورهاي امپرياليستي، )تاکنون ۱۹۱۴اوت  ۴:جهاني اول
اين بوده است که منابع طبيعي اين  ،با ايران  انگلستان و آمريکا، در رابطه" مخصوصا

به صورت رايگان به کشور خود منتقل نمايند و از " کشور، از جمله نفت را تقريبا
تقويت و آماده  شوروي ا در جهت مبارزه با کمونيسمنظر سياسي هم، کشور ر

را قرن نوزدهم ند سياست استعماري توانست نميکشورهاي امپرياليستي، . نمايند
حاکميت آن را اداره " اعمال، و ايران را به طور کامل مستعمره و خود مستقيما

در امر  يه،قاجار، و ناتوان شدن سران ۱۹۱۹شکست قرارداد  بنابراين بعد از. نمايند
؛ تغيير کردنسبت به طبقه حاکمه در ايران،   ها آنسياست  ها، تامين منافع انگليسي
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که از هر نظر تحت فرمان ها اين بود که شخصي حاکميت را اداره کند  خواست آن
  .ها را نيز به خوبي تامين کند و منافع آن باشد،  ها آن

روي رضاخان قزاق، عملي  اجراي هدف فوق را ژنرال آيرون سايد انگليسي بر
تاريخ مصرف رضاشاه هم پايان خورشيدي،  ۱۳۲۰کرد، به طوري که در سال 

د و به جاي آن به ه شانگلستان و روسيه، بيرون انداخت ي وسيلهدر نتيجه به و ، گرفت
مانند  شرط گوش به فرمان بودن، فرزندش، محمدرضا را گذاشتند که اين را نيز

دي /۱۹۷۹ژانويه  در کنفرانس گوادلوپ ي ديپلماتيک، يوهبهار عربي، البته به ش
  .کردندسازي براي خروج او را فراهم  زمينه، ۱۳۵۷

با تصويب قانون ضد کمونيستي در مجلس فرمايشي رضاخان، تمام  ۱۳۱۰در سال 
استالين سر  چراغ سبز رضاخان و ي وسيلهاعضاي نخستين حزب کمونيست ايران به 

نبود نقد راديکال مارکسي، به آساني غارت منابع طبيعي را تا در  ،به نيست شدند
به  ۱۳۵۷تا  ۱۳۰۴پدر و پسر از سال  ي وسيلهاين سياست به   ادامه. ادامه دهند

ي اجرا گذاشته شد، به طوري که خواندن و يا داشتن کتابي از مارکس و  مرحله
سلول در  ،داب شد، حبس ميناو ، اگر سبب اعدام گلس و يا لنين توسط جوانيان

  .جايش بود ،زندان
از  ، و اعمال رذيلانه حزب تودهپهلوي پدر و پسرديکتاتوري ي اعمال  نتيجه      

ي ها کتابي انقلابي اين مرز و بوم از ها جوان، محروم ماندن ۱۳۵۷تا مقطع  ۱۳۲۰
از " داشته است، حتما اگر هم کتابي وجود مي. دست اول مارکس و انگلس بود

شده است، که چيزي جزء بيان  ده وارد بازار کتاب ايران ميطريق حزب تو
وگوي روزنامه شرق با  ئولوژي استالينيسم نبوده است به عنوان نمونه؛ در گفت ايده

  :موسا اکرمي و اکبر قنبري درباره اهميت کاپيتال مارکس، آمده است



۱۰ 

که  نتي  نيکي. پ از» مباني نقد اقتصاد سياسي«کتاب  ]ها کمونيست[ ها آن«
ساواک  ۱۳۵۰البته در سال . خواندند نوريان ترجمه کرده بود مي. فردي به نام ع

ها را جمع کرد، اما اين کتاب به زندان راه پيدا کرد و  هجوم برد و همه کتاب
اين  "البته بعدا. خواندند گزارش هست که در زندان دوران پهلوي اين کتاب را مي

» مباني علم اقتصاد«زرافشان تحت عنوان توسط دکتر ناصر  ۱۳۵۵کتاب در سال 
منتشر شد که ساواک بلافاصله آن را جمع کرد و دکتر زرافشان را به زندان 

هاي  تر دنبال کتاب ها بيش خصوص چريک هاي سياسي به گروه "کلا. انداختند
دانيم که مرحوم  خب ما مي. ... رفتند نمي» کاپيتال«تر بودند و دنبال  ساده

هاي  که مبتني بر انديشه» اقتصاد به زبان ساده«تابي نوشته به نام زاده ک عسکري
ترين جريان  هاي فدايي خلق که مهم اما در نهايت چريک. ... ۶مارکسيستي است

هاي رژي دبره و کاسترو و  چريکي و چپ آن دوران بود، به سمت خواندن کتاب
در هر صورت امروز  . ...دادند گوارا رفتند و درواقع اين آثار را ترجيح مي چه
طرفانه نگاه کنيم  عنوان اثري که اگر بي گان است؛ به هدر دسترس هم» سرمايه«

بايد آن را بخواند و حالا يا با کتاب موافق است  ،مند به اقتصاد است هرکس علاقه
به نظرم آقاي هاديان جمله خوبي در مقدمه کارش دارد و گفته اگر . يا مخالف

چه مهم است اين است که اين  از بين بروند مهم نيست، آنهاي سوسياليستي  دولت
   »۷ .داري است کتاب ادعانامه طبقه کارگر عليه بربريت سرمايه

دو  ي کارانه کمي از نقش جنايت گفت نقش حزب توده دست شود ميحتا بنابراين 
اگر حاکمان پهلوي به طور فيزيکي جوانان انقلابي را . ه استنداشت ديکتاتور پهلوي

                                                 
هاي  زاده، هيچ ربطي به انديشه عسکري» اقتصاد به زبان ساده«ي موسا اکرمي،  برخلاف گفته - ۶

 .پي دي اف اين کتاب در شبکه موجود است. مارکس ندارد
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ند، حزب توده از طريق خوراندن جعليات استالينيسم به اسم کرد ميتيرباران 
ئولوژي بورژوايي يا   را آلوده به ايده  ها آندر ذهن جوانان انقلابي » مارکسيسم«

اشرف و  ميدجواناني مانند تقي شهرام يا ح. کردند ميهمان استالينيسم و مائويسم 
  گي ي ديگري را در زندهها راه" ودند، طبيعتااگر مسلح به انديشه مارکسي ب ،ديگران

اثرات بسيار مخرب افکار ضدانقلابي و ضد . ندکرد ميمبارزاتي خود انتخاب 
گي ذهني  سبب آلوده -هستند،هم اکنون نيز، فعال  که - بشري سران حزب توده،

ار اند خود را از زير ب نتوانستهها  آن حتا شد، »چپ«و احزاب  ها سازمانبسياري از 
  .خروارها جعليات منتج از اين حزب، رها نمايند

حزب به  »خائن«لاق صفت اما در رابطه با حزب توده، اين را نيز بايد دانست که ات
ا يکه به مواضع  شود ميگفته  يانيا جريخائن به شخص چون . مفهوم است يبتوده 

 .نبال کندرا د يديجد يها انت کند و مواضع و خواستهيه خود خياول يها خواسته
و با چراغ  يشورو يستياليو اهداف امپر ياست خارجيس يدر راستاحزب توده 

جنگ سرد،  يريگ دنبال شکل هب. ن شکل گرفتيمنافع متفق يا و در راستايتانيسبز بر
حزب توده  فهيوظ. فه کرديانجام وظ يشورو ياست خارجياهداف س يدر راستا

ق يقاح يساز سم، وارونهيکمون نمال کرد چند جانبه، لجن ياز جاسوس يسوا
 ها ستيام کمونع به قتل نديت بخشيقانحها،  ستيکمون نتبار کرداع ي، بيخيتار

نسل معترض  يتراضاتعه خشم ايو تخل يمارکس هاي انديشه في، تحرتوسط استالين
مقابله  يدر راستا يستينياستال )آگاهي کاذب و وارونه(ي ئولوژ هديا و در کل ارائه

  .است هبود مارکس سميبا کمون
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  ۱۳۲۲خرداد  ۱۴ن در يمتفق يروهايدر کنار کاروان تدارکات ن يرانيچند زن ا

 يم، مروريران را مشخص کنيچپ ا يها م و نقطه ضعفيشه برويکه به ر نيقبل از ا
طبقه کارگر  ،ها آن يها نيسيتئورديدگاه که در  ييها م به نگاه چپيدار
دا يگاه نخست ارتقاء مقام پ ياست، که به جا» خلق«ن يکه ا ندارد، بل يگاه يجا
د و نگاه يکه از د يدر صورت. رديگ يسم قرار مياليت با امپريکند و در ضد يم

. ندارد يگاه يندارد، جا يمشخص يگاه طبقاتيچون پا» خلق«مارکس و انگلس، 
هر  در. شود يها استفاده م توده ي خلق از واژه ياما از منظر رزا لوکزامبورگ به جا
رزا لوکزامبورگ نقش . ها پر رنگ نخواهد بود دو حالت، نقش طبقه کارگر در آن

در  يي جايگاه و شرايط عيني پرولتاريا را ناديده بگيرد، که ذره بدون اين ها را توده
  .۸مشخص کرده است يمقالات خود به خوب
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 يزيشود، چ يماستفاده شده و  »۹خلق«و چه از واژه  »توده«ران، چه از واژه ياما در ا
حتا  .، وجود خارجي نداشت۱۳۵۷در مقطع که  است، »يمل يبورژواز«در حد 

گردند، تا شايد، راه  ها، هنوز در به در به دنبال خلق مي اکنون نيز بسياري از آن
ها  اندازيم به خقليون که در پشت آن ابتدا نظري مي! ها بيابند نجاتي را براي آن

رويم و از منظر  ها مي است و سپس به ريشه حزب توده خود را مخفي کرده
داري را مورد بررسي کوتاهي قرار خواهيم  ي توليد سرمايه مارکس و انگلس، شيوه

  .داد
با ظهور امپرياليسم؛ نه تنها فئوداليسم و بقاياي آن رو به اضمحلال گذاشت، حتا 

ي  زير سيطره گرفتار دراما چپ ايراني . باطل کرد را هم »!ملي و مترقيبورژوازي «
ي توليد  درک کند و مفهوم ديالکتيکي رشد شيوه توانست اين را حزب توده، نمي

چنان در برابر استالين و مائو سر  ابد، برخي جريانات چپ که همدري داري را سرمايه
خطور   در مغزشان هم چيزي به نام تضاد کار و سرمايه" آورند، اصلا تعظيم فرود مي

هايي  گاهي ندارد، به غير از واژه ها طبقه کارگر جاي ادبيات آندر " کند و اصلا نمي
داري جهاني و يا همان  ي سرمايه ها براي رهايي از زير سيطره که اعتبار مادي آن

خواهند در ميان  چنان مي يعني هم. »خلق«مانند؛ واژه . امپرياليسم به سر رسيده است
ران متحد دست و پا کنند و يا جبهه ي بورژوايي، براي کارگ طبقات اجتماعي با پايه

» يمل«انقلاب بورژوايي با رنگ و لعاب  و يخلق بخش رهايي و ارتش» خلق«متحد 
  !ابداع کنند »نوين«و » کيدموکرات«و يا 

ي توليد  ي ايران، هنوز وارد شيوه اکنون، معتقدند که جامعه حتا بسياري هم
کاري کند، و  با بورژوازي همابتدا بايد طبقه کارگر ! داري نشده است سرمايه

                                                 
طبقه کارگر، : حاضر متشکل شده است از ياقتصاد-يط اجتماعيم که خلق در شرايا گفته« - ۹

 ۱۶۴ساله اخير ايران؛ بيژن جزني صوقايع سي » .يمل ي، و بورژوازيبورژواز دهقانان، خرده



۱۴ 

تا طبقه کارگر از نظر کمي رشد کند، و بعدها، اگر ! نيروهاي مولده را رشد دهد
  !اقدام کند  شرايط فراهم شد، براي سوسياليستي شدن جامعه

، طبقه کارگر نقش ]؟[در سيستم فکرى چپ راديکال«:نويسد حسين مردابيگي مي
قرار . شکر طبقات بورژوا و غير کارگر بودسياهى ل فرمالى داشت، نيروى ذخيره و

سوسياليسم او هم برسد، تاکى در صف  ، نوبت»انقلاب دمکراتيک«بود بعد از 
توسط اين چپ در چيزى  کارگر طبقه. رسيد، معلوم نبود ش ميا ماند وکى نوبت مي

 خلع سلاح کلى هدار ب هشد و به اين ترتيب در مقابل سرماي حل مي »خلق«بنام 
 شد که از منافع خود در مقابل بورژوازى به اميد وادار مي "يد، و عملاگرد مي
اين نگرش ما و کل چپ سنتى بود به کارگر، با اين  .، بگذرد»انقلاب دمکراتيک«

تبليغ . رفتيم ويژه کارگران روستا و کارگران فصلى مي هبه ميان کارگران ب نگرش ما
ئودالى بارآوردن آنان، در آن مورد ما همراه با تم ضد ف ضد رژيمى صرف، در

اوايل . داد کشان مرتبط با ما را تشکيل مي زحمت دوره کل رابطه ما با کارگران و
انديشه «با شيفت شدن تشکيلات روى  رفت و آمد ما در ميان کارگران شهرها بود،

ژه يآمد ما به دهات براى سرزدن به کارگران روستا به وتدريج رفت و  هب »مائو
کل فعاليت فکرى و تئوريکى در ميان نبود،  کار. ... افتيش يافزا يصلکارگران ف

طور  هدر آن مارکسيسم ب که »مائو«نويس  به چند دست "سياسى ما عمدتا
کنگره اول [ در اين کنگره. ... محدود مانده بودى سطحى شده بود، ي مکانيکى

بار در اين جمع مطرح  نبودن جامعه ايران که براى اولي دارى هسرماي به ايده ]له کومه
. شد گانه، با شک و ترديد نگاه مي موجودى عجيب و مرموز و بي شد به عنوان مي

هاى  درصد وقت آن به بحث ٩٠ "اتقريب. هفته طول کشيد اين کنگره حدود دو
يي که در سنت  روانکاوانههم به شيوه  خود، آن بسيار نازل انتقاد و انتقاد از

کنگره اول . ... رسم بود، اختصاص يافت، ۱۳۵۷ سال قبل از »پوپوليسم خلقى«
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و تز  »سميمائوئ« ا اعتقاد بهم ، در مورد»چپ خلقى«بر سنت و سبک کار " مجددا
هاى قديمى، تاکيد  اتوپي بودن جامعه ايران، يعنى همان »فئودال نيمه- مستعمره  نيمه«

  »۱۰.ان دادپاي گذارى سازمان و تعيين آرم آن به کار خود گذاشت و با نام
در نقل قول بالا، که نماد کاملي از چپ ايران، حاصل از حزب توده است، بدون 

که مدافعين اين خطوط فئودالي، خلقي، به دفاع از حزب توده پرداخته و آن را  اين
، »سازمان انقلابي حزب توده«قبول داشته باشند، استالينيسم حزب توده و مائويسم 

  .دندکر را توليد و بازتوليد مي
ها  شناختند؟ آيا آن زاده را مي اش، آوتيس سلطان آيا حسين مرادبيگي و دوستان

ا يزاده را ديده و  سلطان» انکشاف اقتصادي ايران و امپرياليسم انگلستان«کتاب 
عصر رضاشاه و  خوانده بودند؟ که در آن شرايط اقتصادي اجتماعي و سياسي ايران

زاده که  آثار سلطان. يي ديالکتيکي و مارکسي تبيين شده است قبل از آن را به شيوه
ي چهل و پنجاه خورشيدي قرن گذشته، ترجمه  به کوشش خسرو شاکري و در دهه

هم حزب توده در خارج از کشور، عليه خسرو  ،و نشر يافته و در همان زمان
ترش داده بود، چپ ايراني از آن خبر داشت ايي خود را گسذشاکري، اقدامات اي

دو جلد آثار دارد؟  که چرا حزب توده دست از اعمال رذيلانه خود بر نمي
هم اکنون در شبکه موجود است، اگر فردي بخواهد فقط به منظور  زاده سلطان

دو جلد آثار _ مشروطه و بعد از آن مقطع انقلاب_ شناخت ديالکتيکي آن زمان 
گان است؛  در دسترس همه«و به قول موسا اکرمي،  را مطالعه زاده منتخب سلطان

مند به اقتصاد است، بايد آن  طرفانه نگاه کنيم هرکس علاقه عنوان اثري که اگر بي به
چنين کاپيتال مارکس را  و هم» .موافق است يا مخالف را بخواند و حالا يا با کتاب
تواند معني استالينيسم و مائويسم را دريابد، که چه  هم بخواند، آن موقع مي
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منجلاب و باتلاقي براي جنبش کارگران در سراسر جهان، ساخته و پرداخته 
  .اند کرده
ها هم  که آن» کارگران فصلي«و »  فلاح«اش، فقط  ها يعني مرادبيگي و دوستان آن

شناختند و هيچ اطلاع علمي و به مفهوم ديالکتيکي آن  بودند، مي» فلاح«در حقيقت 
گاه  يهم جا طبقه کارگرو  ي توليد برتر، داري که شيوه ي توليد سرمايه از شيوه
جه به يدند در نتيد يحاکم بر روستاها را م سميفئودال، و فقط ، نداشتندافتهيخود را 

در شرايط " ها مطلقا کدام از آن هيچاما  .کارگران نه دآوردن يرودهقانان طرف 
جا، کاپيتال   ديکتاتوري عريان محمدرضاشاه و حضور پر رنگ ساواک در همه

ها مقصر و يا تقصيربار  آن. بودند ا نخواندهيو  نديدهخود مارکس را حتا به چشم 
در . استالينيسم و مائويسم تبديل شده بودند به قربانيان" که خود عملا نيستند، بل

  .ادامه به اين چپ گرفتار در چنگال استالينيسم و مائويسم خواهيم پرداخت
زب کمونيست ايران، آوتيس از طرف ديگر، در مقطع زماني تشکيل نخستين ح

دکتر تقي اراني، از جمله کساني بودند که کاپيتال را به زبان " زاده و بعدا سلطان
ها شناخت  در نتيجه آن. هايي از آن را هم ترجمه کرده بودند اصلي خوانده و بخش

ديالکتيکي درستي از اوضاع اجتماعي، سياسي و اقتصادي ايران داشتند، که در 
زاده که  طور که نوشتيم، دو جلد مکتوبات سلطان همان. ها آمده است مکتوبات آن

توسط دکتر خسرو شاکري ترجمه و اکنون در دسترس است، صحت اين گفتار را 
چرا اين روند شناخت ديالکتيکي ادامه پيدا نکرد؟ استالينيسم، . رساند به اثبات مي

د يافت، عامل اصلي به حزب توده و مائويسمي که از دل و درون استالينيسم، تول
هاي چپ انقلابي ايران و جهان بودند که هنوز هم با  گاه منجلاب کشاندن، ديده

   . دهند قدرت تمام، خط مشي خود را به اشکال مختلف ادامه مي
   :سدينو يم حسين مرادبيگي
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 باعث »بوژوازى وابسته«دستى با امپرياليسم و قشر حاکم  زعم ما فئوداليسم در هم هب«
ايران  »استقلال سياسى«کار و عدم  ، هرز رفتن نيروى)»اقتصاد ملى«(ى گ هماند عقب
شد، تا  امپرياليسم معادل نوعى سياست خارجى غارت و چپاول گرفته مي .شدند مي

کالا مطابق دارى، سرمايه انحصارى، صدور سرمايه و  هسرماي ترى از مرحله عالى
خشونت و تحکم  آن دوره حتا ما در. ايران و غيره ى نظيرنيازهاى آن در کشورهاي

بودن جامعه و  »نيمه فئودال«به خصلت  کارفرما در مراکز کار عليه کارگران را نيز
طريق سلطه آن بر محيط کار  در جامعه و از اين »فرهنگ فئودالى«وجود بقاياى 

ى ي رفته و انسانى پيش که با حذف روابط فئودالى، روابط گو اين. کرديم مربوط مي
ما با  زعم هب. شد بين کارفرما و کارگر ايجاد مي »مستقل و ملى«دارى  هدر سرماي

 دار هدر ايران، رابطه سرماي »بقاياى فئودالى«و حذف » بورژوازى ملى«سرکار آمدن 
آمد  به بازار مي »مترقى«و » خودى«شد، بورژوازى  کارفرما نيز با کارگر عوض مي

دارى  کم فئودالى در سرمايهتحجاى خشونت و  »ملى«بورژوازى » انصاف«و 
هاى رايج چپ راديکال آن دوره  تدريج بحث هب !گرفت مي به امپرياليسم را »وابسته«

، »بورژوازى ملى«در ايران، فرق آن با » وابسته« دارى هدر مورد خصوصيت سرماي
که حاکميت  ورد، در حاليآ مي استبداد »وابسته«که حاکميت بورژوازى  اين

بود، کشاورزى را  با دمکراسى و جمهورى خواهى توام خواهد »ملى«بورژوازى 
تبديل  برباد نخواهد داد، کشور را به محل صدور و توليد منابع طبيعى و مواد خام

نيست، نيروهاى  »مترقى«، »ملى نيست«دارى ايران  هکه سرماي نخواهد کرد، اين
، جامعه و توده دهد که آن را تخريب کرده و هرز مي دهد، بل را رشد نمي مولده

دهد تا روى آن کار کنند، نيروى  زمينى تکه زمينى نمي روستايى بى مردم کارگر و
کند و غيره اتوپى بورژوازى  جامعه هدايت نمي »گى هسازند« مولده را در جهت

پرورانديم و به صف عاشقان سينه چاک آن در  مي مستقل و ملى را در سر
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با اصلاحات ارضى ترک خورده بود،  تر که پيشها  ديوار شنى اين اتوپي .آمديم مى
 هر روز که از عمر...  »خلقى«با انقلاب و نقد مبانى پوپوليسم ، ۱۳۵۷ در سال

وجود  هب. گذشت اقتصاد ملى و بورژوازى ملى نيز رو به تجزيه نهاد حکومت شاه مي
ى استبداد وابسته، و پشتيبانى سياسى حکومتيک قشر بورژوازى کمپرادور  آوردن

 از رشد آن سبب شد که بسيارى از منابع ملى يا صنايعى که کالاى مصرفى و
سازى، بخارى، بيسکويت، روغن،  کردند، از قبيل يخچال گى را توليد مي هخان

هاى متعدد وابسته به  شکل ايجاد بانک ههاى مالى ب صدور سرمايه کفش و رشد
 هيچ راهى براى رشد ها و پشتوانه سياسى آن هاى امپرياليستى دارى سرمايه
نابودى کشانده شود و يا  که به گذاشت مگر اين دارى ملى باقى نمي هسرماي

امپرياليستى در  عنوان شريک درجه دوم و سوم از در آشتى با سرمايه هطريقى ب هب
 مانه گذشت به که از عمر حکومت استبدادى شاه مي بنابراين هر اندازه. ... آيد

 در نتيجه ».ادى بورژوازى ملى نيز کم شده استنسبت قدرت سياسى و اقتص
  »۱۱!شد وابسته شود مجبور مي! ى نداشتي هم چاره» بورژوازى ملى ما«

گاه او کردستان است و  کند، که خاست نقل قول طويل بالا، حکايت از چپي را مي
در عصر پهلوي، از نظر اقتصادي عقب " چون کردستان به علل سياسي و عمدا

بود و بقاياي فئوداليسم هم، با وجود ضربه خوردن به وسيله رفرم  داشته شده نگه
هنوز باقي مانده بود، و مرادبيگي در کردستان ، ۱۳۴۱ارضي محمدرضاشاه در سال 

اش هم با وجود داشتن انگيزه ناسيوناليستي، جهت حرکت خود را به  و دوستان
که در آن  چه را تر از آن توانستند بيش ها نمي آن. طرف روستا تنظيم کرده بودند

  .کردند، درک کنند گي مي زنده
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» فلاح«که توسط  ي طبقه کارگر بل خواستند همانند مائو، نه به وسيله ها مي آن
هم در چارچوب » بورژوازي ملي و مترقي«و . شهرها را به تسخير خود در آورند
ي توليد  تر از چارچوب شيوه ها بيش تبيين آن. ايران حاکميت را به دست گيرد

ها وجود خارجي  که در زمان فعاليت آن» بورژوازي ملي و مترقي«اليسم و فئود
گاه در فکر تنها چيزي که  ها هيچ در نتيجه آن. توانست برود نداشت، فراتر نمي

در واقع اين چپ گرفتار . هاي مارکس و انگلس بود ها و تئوري نبودند، انديشه
ي ايران   درک علمي از جامعه توانست تر از اين نمي استالينيسم و مائويسم، بيش

  .، داشته باشد۱۳۵۷، تا ۱۳۲۰سال 
بود، در مقابل تبليغات گسترده حزب توده از  اين چپ حتا اگر در زندان هم نمي 

يعني به غير از حزب توده و سازمان . ، چيزي براي گفتن نداشت۱۳۵۷تا  ۱۳۲۰سال 
باري سر  شکل فضاحت فدايي اکثريت که به طبقه حاکمه جديد پيوستند و سپس به

هاي  ي سازمان تعظيم فرود آورند و گذشته سياسي خود را نيز تقبيح کردند، بقيه
وحدت «، به غير از سازمان کوچک و آکادميک ۱۳۵۷مختلف سياسي چپ مقطع 

  .ئولوژي استالينيسم، مائويسم و يا تروتسکيسم بودند ، گرفتار ايده»کمونيستي
هاي  ، روسيه، ناشي از شکست انقلاب۱۹۱۷ چنان که شکست انقلاب اکتبر هم

ي انقلاب  به زير مجموعه" آلمان بود، و چپ ايران هم که عملا" اروپا، مخصوصا
اکتبر تبديل شده بود، به اجبار مسير شکست، نخستين حزب کمونيست ايران را 

  .رقم زد
به » گرادبيات دي«گرد تولد لنين در کانال تلگرامي  پور به مناسبت سال خالد رسول

. سم اشاره داردينيشکست انقلاب اکتبر و ظهور استالمندي در رابطه با  نکات ارزش
  :که کند يان مياو ب
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، ينيلن و گارد يانقلاب انقلاب شدت گرفت و رهبران ، انحراف»نيلن«بعد از مرگ «
ن يتر بين و مهيتر خواه تيتمام. ، اعدام و ترور شدنديزندان  اخراج، يکي يکي

يدهقان ي کارگر و جامعه ي ه حاکم شد و استثمار طبقهيخ بر روسيتار دولت 
» يروشنفکران انقلاب« يجا. ر پا گذاشتيرا هم ز يدار هيسرما  قرن نوزده يمرزها

 يروين يِاستبداد تيريشان عبارت بود از مد فهيگرفتند که وظ» ياسيران سيمد«را 
 يه برايم سرمايو انباشت عظ يعتصن ي ارعاب و اعدام در جهت توسعه کار به زورِِ

و  يو فنّ يعلم يگ هماند از منجلاب فقر و عقب» هيروس«به نام  ينجات کشور
 ي همه برده» .يدهقان ي جامعه«بود و نه  يي کاره» کارگر ي طبقه«  گر نهيد. ينظام

خ ين بار در تارياول يکه برا يمند ار مرفّه و قدرتيقشر بس: بودند» ياسيران سيمد«
  .ظهور کرده بود يبشر

 ي دهيرس تازه به قدرت ي ظهورکرده تازه  ي ن طبقهيجا بود که ا اما طنز ماجرا آن
 يضدکارگر يگرا يملّ يئولوژ هديدانست و ا يم» ستينيلن«خواه، خود را  تيتمام

 کر خسته و درهميپ. ک خدا ساختندي» نيلن«از . خواند يم» سمينيلن«خود را 
که بعدها ناف اردوگاه (مقدس  يردند و در معبدک يياياش را موم شکسته 

تک  تک. خ گذاشتنديش تاريبه نما) ديسم گردينين استاليگاه د  و قبله يستينياستال
صدها و . ه نوشتنديوار روسيمقدس بر در و د ييها هيچون آ را هم» نيلن«جملات 

بود که  يدر حالن همه يو ا. کردند يابان را به نام او مسميهزارها شهر و روستا و خ
ک کارخانه يکارگران  يميگرم و صم ي که زنده بود حتا نامه يدر زمان» نيلن«

اغلب  ي ز در مقدمهيبود و ن  شان را رد کرده بر کارخانه   نهادن نام او يبرا
ن کتاب متعلق به فلان دوران ياش تذکر داده بود که ا شده  چاپ ديتجد يها ب کتا

ها  اس و استنتاج بر اساس آن کتابيقابل ق ينونخاص است و مسائل روزگار ک
» عمل يراهنما«را تنها در مقام » سميمارکس«که حتا  ي»نيلن«. نخواهند بود
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کرد،  يدانست و مسخره م يت مياز آن را جزم يدانست و هرگونه اطاعت مکتب يم
  !ات شده بوديجزم يل به خدايحالا خود تبد

 دند و عملينام يم» سمينيلن«ها   »ستينياستال«چه  که تمام آن تر آن مضحک
  ».بود» نيلن« يها شهيها و اند کردند، خلاف گفته يم

  :دهد که  پور ادامه مي خالد رسول
رفت، و نه تنها يپذ ير خلق را نميبا رهبر کب يچ اختلاف راينه تنها ه ينينظام استال«

ها  را که سال يسانکه حتا ک اعدام سپرد، بل ي مخالفان و منتقدان را به جوخه ي همه
در دوران . د او شده بودند، نابود کرديداشتند و بعدها مر ين مشکليش با استاليپ

 ي بسته گان دهان هل به گماشتيش تبدا رهبران ي ست و همهين، حزب کمونياستال
د، جرات نکردند بر ين جهان کشيکه او در ا ين نفسين شدند و تا آخرياستال

  .بزنند يخلاف او حرف
و فقر و  يرفع نابرابر يو تلاش برا ينوشتن و سازماندهلنين  کوتاه عمر تمام

واره  هم. ستاديدادن باز نا ز آموختن و آموزشا يي لحظهاو حتا . گذشت يناآگاه
نخست با آن مخالفت کرد و بعد از  يش از جنگ جهانيها پ  ماه. مخالف جنگ بود

) ديسم انجاميو ناز» تلريه«ش ياديکه به پ(را » يورسا«ز يآم  مان فاجعهيآن هم پ
بود که نظام  ين دشمنيتر ن و خطرناکيتر بزرگ» نيلن«. دينام» دزدان ي عهدنامه«

و چهل به نام  يس ي چه در دهه است و تمام آن دهيجهان به خود د ياستعمار
از خدمات  يرينظ يع بيوس ي کا حاکم شد و شبکهيبر اروپا و امر» دولت رفاه«

ر و در واقع از ترس يجاد کرد، تحت تاثيطبقات محروم ا يبرا يو رفاه ياجتماع
  پور پايان نقل قول خالد رسول» .بود» نيلن«انقلاب  ي اشاعه
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 الي، در جهت افکار و اميداز هر منظر بنگر ي راجهان ي اوضاع جامعهاکنون اگر 
، نه يجهان» چپ«شکست  ياز علل اصل يکي. رود يش نميپ يجهان يايپرولتار

و در  ييبورژاو يئولوژ دهيکه دو ا مارکس و انگلس، بل يکيالکتيفلسفه دري و تئو
گاه اجتماعي مارکس  و جاي سم که از ناميسم و مائوينياستال ين حال ضد مارکسيع

 يياهداف بورژواها  آن. ه استبود کنند، ه و ميکرد استفاده و انگلس و لنين سوء 
و » ک کشوريسم در ياليسوس«و » سمينيسم لنيمارکس« يجعل يها خود را در قالب

که در سراسر جهان تحت عنوان  ،شان مانند حزب توده عوامل ي لهيره به وسيغ
طبقه " مخصوصا ي،جهان ي به خورد جامعه!) خواهر نه(» احزاب برادر« يجعل

سم ينياستالئولوژي  آلوده به ايدهها را  خ آنيتارها و  آن و ذهندادند  يکارگر جهان
  .م کردندسيو مائو

شروع  ،۱۹۱۸-۱۹۱۹ يها با شکست انقلاب آلمان در سال يالبته سقوط چپ جهان
فراهم کرد و  هم هيروسدر ، ۱۹۱۷شکست انقلاب اکتبر  ينه لازم را برايزم شد که
از سال  دادن اعضاي کميته مرکزي حزب بلشويک، به تدريج بين با فرياستال

شکل  ،جه انقلاب اکتبريکه در نت يگرکار يها ، توانست تمام ارگان۱۹۲۸تا  ۱۹۲۰
 يته مرکزيبرجسته کم يست نفر از اعضايش از بيکند و بمنحل  ،ندگرفته بود
 .دنرباران کيتي سي قرن گذشته،  خلع يد و بعدها در دههک را يحزب بلشو

ن يو همکوبيد  بر تابوت انقلاب اکتبرمهر خود را ، ۱۹۲۸در سال يسم نياستال
  .سم را هم به وجود آورديمائوسم بود که ينياستال

استالينيسم " يي مخصوصابورژاو )آگاهي کاذب و وارونه(ي ئولوژ دهيااين دو 
در  ۱۹۲۰حضور خود را در زمان تشکيل نخستين حزب کمونيست ايران در سال 
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، ۱۲زاده سلطانبندر انزلي نشان داد، که با مقاومت بسياري از اعضاي حزب مانند 
ها تاوان آن را با  سفندياري و ديگران روبرو شد، که البته آنمرتضا علوي و لادبن ا

  .جان خود پرداخت کردند
اما با شروع جنگ جهاني دوم و تصرف ايران طبق روال سابق توسط روسيه و 
انگليس، هر کدام از اين دو کشور احزاب وابسته به خود را براي پيش برد منافع 

 ۱۳۲۰ده استالينيسم در ايران از مهر خودشان، ساخته و پرداخته کردند و نماين
  .تاکنون حزب فاسد، مزدور، و جاسوس، توده بوده است

                                                 
چپ زاده  سلطانگويند علت اعدام  ها فدايي به تبعيت از استالين و حزب توده مي چريک - ۱۲

يوانف در ارتباط با جنبش گيلان ا.س.م«:مورخ استالينيست .روي او در انقلاب گيلان بوده است
دهد و به دنبال اين تحريف، مسئله  يي ارائه مي  و حاکميت وقت کشورش، ارزيابي تحريف شده

روانه شديد رهبري حزب کمونيست ايران منتخب  شکست جنبش گيلان را ناشي از سياست چپ
ايوانوا کميته .ن.انم مخ« ي به نامديگر ستمورخ استاليني... » .کند کنگره يکم انزلي معرفي مي

نامد که با  هاي خائن مي مرکزي حزب کمونيست ايران منتخب کنگره نخست را کمونيست
بهمن : ۸۸آدينه شماره (».سياست چپ روانه خود باعث شکست جنبش گيلان شدند

حزب کمونيست الملل  اليانفسکي معاون وقت روابط بين ست ديگر،مورخ استاليني )۶۱ص:۱۳۷۲
در باره چپ روي حزب کمونيست ايران در جنبش گيلان چنين نعل  ۱۳۵۶ل شوروي در سا

گزارشي در باره وضع زاده  سلطاندر نخستين کنگره حزب کمونيست ايران، «: زند وارونه مي
موجود داد و گفت کنگره بايد اعلام کند که انقلاب ايران بايد تحت لواي انقلاب سوسياليستي 

آبوکف و همسرش، [کمونيست روسيه در اين کنگره آبوکفگان حزب  نماينده. صورت گيرد
يستي مخالفت لو نانيشويلي با مشي انجام انقلاب سوسيا.] بوله، به دستور استالين تيرباران شدند

حزب کمونيست ايران نامه مصوب نخستين کنگره  قطع اما دقت کنيد؛ .)۶۱ص :پيشين(».کردند
جنبش . طلبد ود ايران انقلاب سوسياليستي را نميپيشرفت اجتماعي و اقتصادي موج«: در انزلي

مجله انترناسيونال کمونيستي (».فزاينده در ايران انقلاب سوسياليستي نيست
 )۲۳۰-۲۲۵صص:۱۹۲۰نوامبر:۱۴شماره:کمينترن
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شود و در تمام زواياي سياسي، اجتماعي و اقتصادي به  حزب توده دست به کار مي
يکي از اقدامات . پردازد فعاليت شبانه روزي در جهت تامين منافع روسيه مي

هاي مارکسي انقلاب  ونه جلوه دادن تئورييي حزب توده حذف، جعل، و وار ريشه
ها  سوسياليستي و کمونيستي به دستور مستقيم استالين بوده که در ايران کسي از آن

دادند، که فقط اهداف  ها فقط مطالبي را ترجمه و يا اجازه نشر مي آن. مطلع نباشد
  .اصلي روسيه استاليني را تبليغ و ترويج کند

هيچ ) قرن چهارده(خورشيدي قرن گذشته،  ي بيست، سي، و چهل در دهه
هاي دوم و سوم کمينترن که  کمونيست ايراني خبر و اطلاعي از تزهاي کنگره

زاد و ري، که در رابطه با کشورهاي شرق و انقلاب جهاني  توسط لنين و سلطان
ها  ي آن چرا که همه. سوسياليستي بود، تدوين و به تصويب رسيده بود، نداشتند

. ها خبري نداشت الينيسم و حزب توده بايگاني شده بود و کسي از آنتوسط است
ها را  آن -اش مانند يوسف افتخاري و دوستان_اگر کسي هم خبر و اطلاعي داشت

  .کردند به اتهامات جعلي و غير واقعي مانند تروتسکيسم و غيره بايکوت مي
وم و از دسترس بنابراين منابع دست اول مارکسي در ايران توسط حزب توده معد

در نتيجه تنها منابع آگاهي دهنده به خيل . گي دور ماند جوانان جوياي علم و زنده
جوانان ايراني به علم و فلسفه مارکسي، آن چيزي بود که استالينيسم ديکته کرده 

گرفت و اين جوانان نيز  ها قرار مي بود و توسط حزب توده به وفور در دسترس آن
توانستند از چارچوب فکري  ستعداد و سطح آگاهي خود، نميبا وجود نشان دادن ا

  .داد، خارج شوند رواج مي  حزب توده که به طور مستقيم و غيرمستقيم در جامعه
تقي شهرام، حميد مومني، بيژن جزني و امير پرويز پويان و مسعود احمدزاده و 

هاي  نوشته. گي مارکسي بودند بسياراني ديگر از اين جوانان جويا علم و زنده
 ، و يا۱۳۵۰در سال امير پرويز پويان »ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوري بقا«
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را اگر مطالعه نماييد  مسعود احمدزاده »مبارزه مسلحانه هم استراتژي، هم تاکتيک«
هاي فراواني در عصر  ها با وجود داشتن استعداد و تواناي شويد اين متوجه مي

جا، چيزي   روزي ساواک در همه و حضور شبانهديکتاتوري محمدرضاشاه پهلوي 
طور که نوشتيم ما اين  همان. اند در چندته نداشته سميسم و مائوينياستالفراتر از 

ها را مقصر  کنيم و به هيچ عنوان آن جوانان را با علم امروز خودمان محاکمه نمي
 سميم و مائوسينياستالئولوژي بورژوايي  که عامل اصلي ايده کنيم، بل قلمداد نمي

. شود دانيم که به وسيله حزب توده بيش از هشتاد سال است تبليغ و ترويج مي مي
جا  نين جاست، هميگل هم«، »!ديد پريجاست که با نيجاست، هم نيرودس هم«
  »۱۳.رقص به

هاي ايراني، بعد از مرگ دکتر تقي اراني تا  ي متون منتشر شده توسط چپ همه
استثناء، تحت تاثير استالينيسم و مائويسم و خورشيدي، بدون  ۱۳۵۰ي  دهه

اثبات آن، در آن زمان و مکان، به دليل در دسترس . تروتسکيسم قرار داشته است
اما امروزه، به . نبودن منابع دست اول اصلي، چيزي در حد غيرممکن بوده است

د، دليل سقوط فيزيکي استالينيسم و مائويسم، و وجود شبکه مجازي، بسياري از اسنا

                                                 
يونان افسانه سراي ي از ازوپ شاعر ي مارکس در فصل نخست هجدهم برومر، به افسانه - ۱۳

گشت، مردم را دور  سانه، اشاره به مردي شياد دارد، که شهر به شهر مياين اف. کند باستان ياد مي
هاي  انگيزي در بلندي هاي بلند و شگفت تواند پرش کرد، که مي کرد و ادعا مي خود جمع مي

پرد، او  هشان ب خواستند، براي با چنين ادعايي، هرگاه مردم از او مي. رودس انجام دهدجزيره 
هاي بلند  از قضا، روزي وارد شهري شد و ادعاي پريدن. داد س حواله ميوعده پريدن را به رود

رودس حواله  ]جزيره[ وقتي او پريدن را به شهر. پرد همردم از او خواستند تا ب. خود را تکرار کرد
 افسانهمارکس، با اشاره به اين  .رپ هجا رودس است، ب اين: مردم فرياد زدند. داد، اتفاق عجيبي افتاد

حواله  »ناکجاآباد«هاي دروغين خود را به  کاران و شياداني که انجام وعده مقابله با دغل در
 ».رقصه جا ب جاست، همين گل همين«: گويد دهند، مي مي
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توان به  ها مي گيري آن انتشار يافته و در دسترس عموم قرار گرفته است، که با پي
 امروز برد، که چيزي شبيه به اکسيژن براي نقاط ضعف چپ ايران در آن زمان پي

بديل مارکس و انگلس،  هاي بي چپ ايران است تا با شناخت آگاهانه از تئوري
ها ساخته و پرداخته کرده  آن خود را از منجلاب و باتلاقي که حزب توده براي

است، نجات دهند و مشعلي فروزان در دست داشته باشند، تا براي چندمين بار با 
  .ي سقوط نکنند به قعر دره» همه با همي«شعار ارتجاعي 

ي فريبرز سنجري همسر  که به گفته_  مسعود احمدزادهي  اگر نگاهي به نوشته
مبارزه مسلحانه «در  _ بوده است خلق يتئوريسين چريکهاي فداياشرف دهقاني، 

توان رد پاي استالينيسم و  گي مي ، به سادهدداشته باشي »هم استراتژي، هم تاکتيک
شود،  مائويسم که بيش از هشتاد سال است توسط حزب توده توليد و بازتوليد مي

  :پي برد
ضاد، سلطه در نيم قرن اخير، ميهن ما شاهد گسترش اين ت. تضاد خلق و امپرياليسم«

و . بايست اين تضاد را حل کند يم يگونه تحولهر. است روزافزون امپرياليسم بوده
مسئله . ... يامپرياليست سلطه ياستقرار حاکميت خلق و سرنگون يحل اين تضاد يعن

با استقرار و بسط . مرحله انقلاب را نيز بايد با توجه به اين خصوصيات حل کرد
ميان فئوداليسم و امپرياليسم و سپس  يسيم قدرت سياستق ، نخستيسلطه امپرياليست

 يمل يبورژواز. فئوداليسمي تبديل فئوداليسم به فئوداليسم وابسته و بالاخره نابود
 ي، ضعيف شده، امکان تشکل طبقاتيهنوز رشد نکرده، تحت فشار سرمايه خارج

 يمل يبورژوازبدين ترتيب . رود يتدريج از ميان م دهد و بالاخره به يدست م را از
مبارزه با سلطه  ياز طرف. تشکيل دهد را يمستقل سياس يتواند يک نيرو ينم

 از مبارزه با خود سرمايه را در بر ي، عناصريسرمايه جهان ي، يعنيامپرياليست

به اين دليل . ها است و از طرف ديگر اين مبارزه محتاج بسيج وسيع توده. دارد
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متولد  يدر بطن اين مبارزه ضدامپرياليست نيز ياز يک انقلاب سوسياليست يعناصر
 به اين دليل که يمل يبورژواز. کند يشده و در جريان مبارزه شروع به رشد م

 يگير باشد، و به دليل شرايط تاريخ پي يي تواند در چنين مبارزه ينم "ماهيتا
. ها مردد و ناتوان است بسيج توده ، دريوجودش و پيوندهايش با سرمايه خارج

 مستقل يتوانند يک نيرو يگاه نم توليد خود هيچ يقانان نيز به دلايل شرايط مادده
پرولتاريا قرار گيرند و  يو بدين ترتيب يا بايد تحت رهبر. را تشکيل دهند يسياس

. ماند پرولتاريا است يم يکه باق نيرويي تنها. بسپارند ييا خود را به بورژواز
 و امکان تشکل ياست، اما از لحاظ کيف ضعيف يپرولتاريا اگر چه از لحاظ کم

و  يگيرترين دشمن سلطه امپرياليست عنوان پي هپرولتاريا ب. مند است بسيار قدرت
 ]يعني همان استالينيسم[ لنينيسم –مارکسيسم ي الملل بين ي، و با اتکا به تئوريفئودال

جاست که  در اين. را بر عهده بگيرد يجنبش ضدامپرياليست يتواند و بايد رهبر يم
 يبورژوائ يها دمکراتيک طراز نوين با انقلاب-بورژوا ينقلابي اساسي اها تفاوت

 يقطع سلطه امپرياليست يانقلاب گر چه هدف عاجل چنين. شود يکلاسيک آشکار م
ي بورژوائ يمالکيت خصوص يفئوداليسم است، و هدف عاجل آن نابود يو نابود

ي مبارزه و پرولتر يها، رهبر بسيج تودهمبارزه،  ينيست، اما خصلت ضدامپرياليست
 يپيوندها يتدريج موجب برقرار به يدار سرمايه گونه بقاء روابطاين امر که هر

دست هم  نزديک با امپرياليسم و سپس تحت سلطه او قرار گرفتن است، دست به
دمکراتيک نوين و در -را در بطن انقلاب بورژوا يداده، نطفه انقلاب سوسياليست

پروراند، به اين ترتيب است که چند  يزود م يخيل شد آن ايجاد کرده وجريان ر
گردد و  يمي پرولتاريا مبدل به ديکتاتور ياز انقلاب چين نگذشته، رهبر يسال

المثل تجربه چين، به  يچه ف اين بود آن. شود يآغاز م "ي عملاانقلاب سوسياليست
ما آيا اينک که در کشور ما ا. دهد يکرده، نشان م يبند جمع که رفيق مائو ينحو
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دمکراتيک خود را پشت -بورژوا فئوداليسم از ميان رفته، پس انقلاب ايران مرحله
 شده است؟ به نظر من طرح مسئله به اين يسر گذاشته و وارد مرحله سوسياليست

... «: کند يرا بيان م يي ملاحظه دبره در اين مورد نکته قابل يرژ. شکل غلط است
او به حل مسئله قدرت  يکه در تواناي انقلاب، بلي ه در برنامه ابتدايکُنه مسئله ن

 يآمريکا در. دمکراتيک، و نه بعد از آن قرار دارد-قبل از مرحله بورژوا يدولت
 ».است يبورژوائ يدمکراتيک مستلزم نابودکردن دستگاه دولت-لاتين مرحله بورژوا

  )ي طولانيلاتين، راهپيماي يآمريکا(
بورژوازي ملي و «، در ايران مسعود احمدزادهشتن اين متن توسط در هنگام نو

توانست در آينده هم به وجود آيد، زيرا  وجود خارجي نداشت و حتا نمي» مترقي
شرايط مادي براي حذف آن، با ظهور امپرياليسم، از زمان جنگ جهاني اول فراهم 

شود، که در ايران،  مي اما در نقل قول بالا، به شفافيت تمام نشان داده. آمده بود
تضاد کار و سرمايه وجود ندارد، و در ابتدا نبايد طبقه کارگر در فکر انقلاب 

. باشد» دمکراتيک طراز نوين-بورژوا«که بايد در فکر انقلاب  سوسياليستي باشد، بل
اين تببين از شرايط اقتصادي اجتماعي ايران در مقطع دهه چهل و پنجاه خورشيدي، 

  .ي ايران توسط نويسنده در آن زمان است خت ديالکتيکي جامعهيعني عدم شنا
، در )انترناسيونال سوم(هاي تصويبي در کنگره دوم و سوم کمينترن  نامه در  قطع

ها اشاره دارد، وجود  در بالا به آن مسعود احمدزادههايي که  مورد ملل شرق، توصيه
  .  به آن رجوع کنندتوانند  مندان مي در شبکه موجود است و علاقهها  نامه قطع. ندارد

 بدين ترتيب پذيرفتيم که هدف ما و ساير«:دهد ادامه مي مسعود احمدزاده
 ]يعني استالينيست[ لنينيست –کمونيست بايد ايجاد حزب مارکسيست  يها گروه

چه بايد کرد؟  يايجاد چنين حزب ياين مسئله مطرح شد که برا باشد، بلافاصله
ها از  ساير گروه ما و: بر ما قرار گرفتدر برا يوقت اين دو وظيفه اساس آن
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ديگر بايد  يحزب آينده را تربيت کنيم، از طرف يبايست کادرها يطرف م يک
ما بايد با کار در ميان  ييعن. کرديم يها فراهم م توده را در ميان يزمينه چنين حزب

ماده آ ها را ها و به ويژه پرولتاريا، آن توده يها، شرکت در مبارزه مبارزات توده
  ».۱۴کنيم هب يپذيرفتن چنين حزب

، اگر همان حزب مسعود احمدزاده مورد نظر» لنينيست –حزب مارکسيست «حزب 
خورشيدي نباشد، همان حزب غير بلشويکي  ۱۳۲۰توده ساخته شده در سال 

، فرماندهي فردي آن را برعهده داشت و ۱۹۲۸استالين ديکتاتور است که از سال 
تر  يا به زبان ساده. زمان سقوط شوروي هدايت کردنداو هم آن را تا  خلافا

رديف کرده است، که  مسعود احمدزادهترکيبي از استالينيسم و مائويسمي است که 
هيچ ربطي به تئوري انقلاب جهاني، مارکس و انگلس در مورد برچيدن کامل 

  . داري ندارد ي توليد سرمايه شيوه
چون «: نويسد مي »ه مسلحانه و رد تئوري بقاضرورت مبارز«و اما اميرپرويز پويان در 

اند در عمل با  کردند پيشاهنگ مبارزه توده طلباني که ادعا مي در گذشته فرصت
هاي  رفتن خط مشيهاي ننگين و در پيش گ گي سياسي و خودفروشي دريوزه
طلبانه، بارها مبارزات خونين خلق را به بن بست کشانيده بودند، اعتماد توده  فرصت

جا تجربه نويني  در اين. ش نيز دچار تزلزل گشته بودا پيشاهنگان راستين و صديقبه 
با آغاز مبارزه مسلحانه  .ها الزامي بود براي باز گردانيدن اعتماد به پيشاهنگ در توده

دار  ي دشمن در ذهن خلق خدشه ناپذيري سلطه و ادامه آن، از يک سو شکست
گامان رزمنده،  هاي پيش بازي ري و جانگرديده و از سوي ديگر، قاطعيت، دلاو

  » .انيدتماد به پيشاهنگ را به آنان بازگرداع

                                                 
 مسعود احمدزاده. مبارزه مسلحانه هم استراتژي، هم تاکتيک - ۱۴
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در جاهاي ديگر  -جا نامي از حزب توده ببرد، که در اين ، بدون اينامير پرويز پويان
طلبي را کنار  يعني اگر فرصت. نامد مي» طلب فرصت«ها را  آن -نام برده است

طوري که  همان! شدند؟ ، مي»ه کارگران ايرانحزب طبق«گذاشتند، تبديل به  مي
، حزب ۱۳۳۲هم اکنون، حزب توده را تا قبل از کودتاي  ۱۵برخي از جريانات چپ
دهد که نگارنده، هنوز  اين بند به خوبي نشان مي!! دانند طبقه کارگر ايران مي

  .آموز او يعني حزب توده، ندارد شناختي دقيقي در مورد استالين و حزب دست
شاهنگان راستين خلق، يآغاز مبارزه مسلحانه و عمليات دليرانه پ«:دهد دامه مياو ا

گرانه خود را با آويختن  عملي حساب هايي را افشا نمود که بي ماهيت اپورتونيست
گويي و  کردند و با گنده هاي کلاسيک توجيه مي به الگوهاي ساخته شده از تئوري

ها سر دوانيده و سرانجام دست بسته  مدترو را  دل و پيش ناصر سادهپر مدعايي، ع
                                                 

يک ايراد «است اما گويد که حزب توده، حزب طبقه کارگر ايران بوده  اشرف دهقاني نمي – ۱۵
هاي اول دهه سي  کردن مرز بين حزب توده دهه بيست و سال اصلي در مطالب مورد بحث، قاطي

ي که آن حزب توده که در ميان نيروهاي ي باشد؛ به گونه با حزب توده تغيير ماهيت داده بعدي مي
به  "صرفامردمي جا داشت با حزب توده کنوني که داراي ماهيت ارتجاعي و ضد خلقي است 

مسلم است که اين نوع برخورد با وقايع . خاطر داشتن يک اسم واحد يکي گرفته شده است
هر   _ ديگر هاي متفاوت و متضاد از يک هاي مشخص با ماهيت تاريخي و عدم تفکيک پديده

هاي تاريخي اخلال ايجاد  در فهم درست واقعيت _ ها داراي يک اسم واحد بوده باشند چند آن
برد  ها و اخذ تجربه براي پيش مانع از درک درست و علمي وقايع و تجزيه و تحليل آننموده و 

که داراي ماهيت ضد خلقي و  -حزب توده کنوني  نبايد...  .گردد مبارزات کنوني و آينده مي
از  را با حزب توده دوران قبل -ش امروز در خارج از کشور قرار دارد ا بساط ارتجاعي است و

حزب توده . يکي تصور نمود به خاطر هم اسم بودن، "در ايران، صرفا ٣٢داد سال مر ٢٨کودتاي 
بود و با هر عيب و ايرادي که داشت به هر حال در  ييمورد بحث ما، داراي ماهيت خرده بورژوا

چريکهاي فدايي خلق و بختک ».گرفت در رديف نيروهاي مردمي قرار مي درون صف خلق و
 ۱۵-۱۱صني صحزب توده خائن؛ اشرف دهقا
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که با عمل  ها و افراد نه با ادعا بل اکنون ديگر مواضع گروه. دارند تحويل دشمن مي
توانند عناصر صادق را به  طلبان ديگر مانند گذشته نمي گردد و فرصت روشن مي

از سوي ديگر چون مبارزه مسلحانه بنا به سرشت متعرض . سوي خود جلب کنند
ترين  پذيرد که انديشه خود را از کوچک تنها عناصري را در درون خود مي خود

ها زدوده باشد، بناگزير در اين سنگر هم براي  خواهي» خود«ها و  گري حساب
   )نيشيپ( ».ماند اپورتونيسم هيچ جايي باقي نمي

دارد، که حزب توده، بعد از ساختن ساواک  شفاف بيان نمي امير پرويز پويانچرا 
هاي ساواکي مانند عباس  ي چهل خورشيدي، مهره ، و در دهه۵۱۳۳در سال 

کرد؟  شهرياري، در تشکيلات حزب توده در ايران داشت و آن حزب را اداره مي
ساواکي " يي و بعدا توده" به احتمال زياد هنوز خبري از جريان عباس شهرياري، قبلا

ها  رو را مدت پيش دل و ناصر سادهع«: نويسد شد، نداشته است، اما هنگامي که مي
يعني چه؟ همين جمله » .دارند سر دوانيده و سرانجام دست بسته تحويل دشمن مي

دارد، کار ساواک را انجام " دهد، حزب توده عينا ، نشان ميامير پرويز پويان
  .دهد مي

چه که بيش از هر چيز ديگري در مبارزه کنوني خلق  آن...: دهد او سپس ادامه مي
توان گفت جامعه ما  مي. نظير جنبش کمونيستي ايران است د بيرش گير است، چشم

تا به حال چنين جنبشي را، چه از لحاظ اصالت و چه از لحاظ عمق و وسعت به 
ترين ضربات خود را متوجه جنبش کمونيستي  البته رژيم هم بيش .خود نديده است

بيون هستند و گيرترين انقلا ها پي مبارزين کمونيست کرده است، زيرا کمونيست و
لنينيسم از ساير مبارزين به مسئله تشکل   المللي مارکسيسم مجهز به سلاح بين

  )نيشيپ(».ترند تري داده و در اين امر موفق اهميت بيش
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دارد؛  گويد و بيان مي مي» نظير جنبش کمونيستي ايران رشد بي«از  اميرپرويز پويان
از لحاظ اصالت و چه از  توان گفت جامعه ما تا به حال چنين جنبشي را، چه  مي«

منظورش همان جنبش چريکي " احتمالا» .لحاظ عمق و وسعت به خود نديده است
شود و مبدع و  است که خود اين جنبش، زيرمجموعه استالينيسم محسوب مي

  . مبتکرش به طور غيرمستقيم در ايران هم حزب توده بوده است
ي توليد برتر  رن گذشته، شيوهي چهل و پنجاه خورشيدي ق دانيم که در دهه اما مي

داري بوده است، که حزب توده هم اکنون مخالف  ي توليد سرمايه در ايران، شيوه
هاي فدايي خلق در آن زمان، به طور غيرمستقيم  آن است، در نتيجه خالقين چريک

ي ايران آن زمان را  هاي منبعث از حزب توده بودند، و جامعه تحت تاثير تئوري
 ،اميرپرويز پويانکردند، در نتيجه در متن نوشته شده توسط  تببين نميداري  سرمايه

ي چهل  طبقه کارگر ايران در دهه» استثمار«و   هيچ خبري از تضاد کار و سرمايه
از » خلق«است که معلوم نيست اين » خلق«که به دنبال نجات  ، بلخورشيدي نيست

مشخصي   گاه طبقاتي پايچه طبقات اجتماعي تشکيل يافته و هرکدام داراي چه 
. آيد بورژوازي ملي جزيي از خلق به حساب مي«ي بيژن جزني  بوده است؟ به گفته

) فئوداليسم و بورژوازي کمپرادور(پس تضاد خلق با امپرياليسم و ارتجاع داخلي 
     ».۱۶تضاد اساسي اين سيستم است

رداد موجب از هم م ٢٨کودتاي امپرياليستي ... : دهد ادامه ميامير پرويز پويان 
ي که تنها نيروي. ضدامپرياليستي گرديد هاي سياسي ملي و پاشيدن تمام سازمان

نوين  مشي توانست از اين شکست درس بگيرد و بر اساس تحليل آن، يک خط مي
 "روهاي ضدامپرياليستي را که واقعامتناسب با شرايط نوين اتخاذ کند، و رهبري ني

اما متاسفانه خلق ما . بگيرد، يک حزب پرولتري بود آماده مبارزه بودند، در دست
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از يک  فاقد چنين سازماني بود، و رهبري حزب توده، که فقط کاريکاتوري بود
لنينيست، تنها توانست عناصر فداکار و مبارز حزب را به زير  -حزب مارکسيست 

متشکل  بدين ترتيب مبارزه. را در پيش گرفت اندازد و خود راه فرار تيغ جلادان بي
  )نيشيپ(».متوقف شد "اساسا

» يک حزب پرولتري» «خلق ما«شود که چرا  در نقل قول بالا، نويسنده متاسف مي
ترکيب اين معجون؛ همان . هم باشد» لنينيست -مارکسيست «و در عين حال . ندارد

استالينيسم است، که توسط حزب توده در ايران جا انداخته شد و نتيجه واقعي آن 
گير چپ ايران گرديد، به طوري که اکثريت  ، گريبان۱۳۵۷هم در انقلاب 

   .چريکهاي فدايي به حزب توده پيوستند
اقرار  حزب توده با... : دهد در بخش ديگري از مقاله خود ادامه ميامير پرويز پويان 

تا  يداده، و به هر حال شيوه توليد فئودال يرو »يمثبت«که به هر حال تغييرات  به اين
آغاز شده، تضادها و تقسيمات  يدار به سرمايه ز بين رفته و گذارا يحدود زياد

و غيره،  در جامعه به وجود آمده، پرولتاريا رشد خود را آغاز کرده يجديد يطبقات
اين استدلال . خود را توجيه کند يرفرميست يمش خود و خط يعمل يخواست ب يم

رژيم مزدور، به به اصطلاح اردوگاه سوسياليسم به  مضحک حزب توده که کمک
 تقليل ها به ملت ايران، موجب رشد صنايع، تسريع رشد پرولتاريا و قول آن

که توجيه تمايلات  شود، نه اشتباه تئوريک، بل يرژيم به امپرياليسم م يگ هوابست
به وجود آمده،  يجديد يداده، اگر تضادها يروي اگر تحولات. ها است آن يعمل

انجام داد   توان يچه م آن. فرا برسد »يمبارزه قطع«مانده تا لحظه  يپس هنوز خيل
طلبانه، به تجمع نيروها  و اصلاح ياين است که با اتخاذ يک رشته اقدامات رفرميست

کوشيم که رژيم را به  هخواهيم و ب هرا ب »مثبت«اقدامات  پردازيم، از رژيم تسريع هب
بارزه، در شرايط مي حلقه اصل. وادار کنيم يتاکتيک يها ينشين يک رشته عقب
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که بايد  نيست، بل »خلق يديکتاتور«و استقرار  »شاه يديکتاتور« يسرنگون يکنون
  ».۱۷را طلب کنيم »شاه يدمکراس«به  »شاهي ديکتاتور«تغيير 

به درستي مواضع عملي حزب توده را بيان  امير پرويز پويان در نقل قول بالا،
، به دفاع از آن ۱۳۴۱شاه در سال  کند که تحت تاثير دفاع مسکو از رفرم ارضي مي

ها داده  پاسخ دندان شکني به آن» ها با چشم«برخاستند و احمد شاملو هم در شعر 
  .است

گونه تغييري در شرايط اجتماعي  اما فريبرز سنجري که حاضر به پذيرش هيچ
هاي ما با  تضاد بين خلق«اقتصادي و سياسي ايران در يک قرن اخير نيست، 

  :بيند مي» اصلي در جامعه ايران به صورت تضادامپرياليسم 
خان  رضان ۱۲۹۹با کودتاي سوم اسفند  تاز بعد از شکست انقلاب مشروطي«

و تسلط کامل امپرياليسم انگليس بر تمام شئونات اقتصادي، ) پهلوي(ميرپنج 
سياسي، نظامي و فرهنگي ايران به تدريج وضعيتي در ايران شکل گرفت که 

به همين دليل هم تضاد بين  و باشد رياليسم مشخصه اصلي آن ميوابستگي به امپ
. اصلي در جامعه ايران در آمده است هاي ما با امپرياليسم به صورت تضاد خلق

درست عدم توجه و درک اين واقعيت از طرف اغلب نيروهاي سياسي ايران در  
ها  ارآمد آنگذرد، سرنوشت ناک مي ۱۲۹۹اي که از کودتاي انگليسي  فاصله طولاني

گيري جمهوري  براي نمونه، همه شاهد بوديم که بعد از قدرت. را رقم زده است
توجه بودند در تحليل ماهيت قدرت  اي که به اين امر بي سياسياسلامي نيروهاي 

ي زدند و چه مواضع نادرستي اتخاذ هاي لتي جانشين رژيم سلطنت چه زيگزاگدو
  ي خلقمدزاده تئوريسين چريکهاي فدايسعود احبي دليل نبود که رفيق م. ... کردند

در حقيقت تبيين هرگونه تغيير و تحولي در جامعه بدون «: گفته و نوشته است که

                                                 
 ۱۳۵۰. امير پرويز پويان؛ ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوري بقا - ۱۷
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که به تضاد اصلي نظام موجود، يعني تضاد بين خلق و سلطه امپرياليستي توجه  آن
بايد به گردد و مسئله سلطه امپرياليسم را  شود، تبديل به يک چيز پوچ و مهمل مي

ي هرگونه تحليل و تبيين در نظر گرفت نه چون يک  طور ارگانيک و به مثابه زمينه
  ۱۸».عامل خارجي که به هر حال نقشي دارد

 پاستوخوف، ايوانف، )اوسترف( ايراندوستمانند آموز استاليني  مورخين دست      
و  »مورخين«، به عنوان ميرزامعروف به  روتشتاينو  ايرانسکيمعروف به 

ئولوژي  شروع به جا انداختن ايدهبه فرمان استالين، کشورهاي شرق،  »پردازان نظريه«
گويد  برخلاف نظر نادرست بيژن جزني که مي. کنند استالين يا همان استالينيسم مي

بيژن جزني » .۱۹موجب اشتباه دولت شوروي در تشخصي ماهيت اقدامات رضاخان شد«
اين مرد جسور و  حيدر عمواوغلي. را قبول نداشت به پيروي از حزب توده استالينيسم

اش  داد به همراه برخي از دوستان ي انقلاب مشروطيت را تشکيل مي انقلابي که يک پايه
در نتيجه تا سال . پيوندند حزب کمونيست ايران، هم متاسفانه به استالينيسم مينخستين در 

تبيين ، گرفتار پيش آمدهيط خورشيدي، حزب کمونيست ايران هم، تحت تاثير شرا ۱۳۰۶
» بورژوازي ملي«به عنوان نماينده شود و از رضاخان  مياز حاکميت سياسي ايران غلط 

شود که در کنگره دوم  سبب مي زاده سلطاناما زيرکي و هوشياري . کنند دفاع مي
شود و تبيين  مي حزب کمونيست ايران، مشهور به کنگره اروميه، رضاخان به نقد کشيده 

استقلال خط مشي هنگامي که استالين متوجه استقلال راي و . گردد حزب اصلاح مي غلط
شود، براي به اجرا در آوردن اهداف خود در ايران، دست به  حزب کمونيست ايران مي

کند  ي لازم را براي متلاشي کردن حزب کمونيست ايران آغاز مي شود و زمينه کار مي
  .که به آن خواهيم پرداخت

                                                 
 ۱۳۹۷، دي ماه  ۲۳۴شماره ؛ ، ارگان چريکهاي فدايي خلق ايرانپيام فدايي - ۱۸
 ۱۹وقايع سي ساله اخير ايران؛ بيژن جزني ص - ۱۹
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 ۱۳۲۰هاي استالين در ايران را حزب توده از سال  ليغ و ترويج و اجراي سياستتب      
طوري . اند استاد بوده" ها در کارشان واقعا آن. گيرد خورشيدي، برعهده مي

ها  ئولوژي استالين کرده بودند، که اکثريت آن هاي ايراني را گرفتار ايده سوسياليست
تقيم يا غيرمستقيم در چارچوب فکري حزب توده طور مس متوجه نشده بودند، که دارند، به

، حزب ۱۹۵۶/۱۳۴۳تا کنگره بيست شوروي در سال  ۱۹۴۲/۱۳۲۰از سال ! کنند فعاليت مي
تنها مخالف حزب توده در اين زمان، و در دهه . دار استالينيسم در ايران است توده ميدان

در ايران شروع است که فعاليت مستقل کارگري را  يوسف افتخاريبيست خورشيدي، 
  .را بررسيديم کند که آن مي

گذار  پايهها  آن شوند و داران مائو درون حزب توده اخراج مي ، طرف۱۳۴۳از سال اما       
به اين  .شوند افکار بورژوارفرميستي مائو در ميان ايرانيان داخل و خارج از کشور مي

  بنابراين. يز استالينيست هستندها در اصل خود ن اما مائويست. پرداخت موضوع نيز خواهيم 
سازمان «ها که شامل حزب توده و  ها و مائويست ، استالينيست۱۳۵۷تا سال  ۱۳۴۳از سال 
ي بورژوارفرميستي  دار افکار و انديشه شود، ميدان احمد قاسمي و شرکاء مي» توفان

  .استاليني در داخل و خارج از ايران هستند
، استالينيسم مهر خود را بر جنبش ۱۳۵۷ي در نتيجه انقلاب با باز شدن فضاي باز سياس      

هاي سياسي در اين مقطع به غير از يک  ها و گروه ي سازمان کوبد و همه چپ ايران مي
شوند و قادر نيستند، گريبان خود را از آن رها  مي  ، گرفتار آنکه نام برديم گروه کوچک

حزب توده [که با خط يک » خط سه«و  خط دو، «معروف به   حتا جريانات سياسي. سازند
تنها . به طور کامل بشناسند" مرزبندي داشتند، نتوانستند استالينيسم را واقعا] و اکثريت

، شروع کرده و ۱۳۵۷بود که کار تحقيقاتي خود را قبل از » وحدت کمونيستي«گروه 
 و مارکسدرست هاي  حافظه تاريخي خود را مدون و به تئوريتوانسته بودند، 

رسي پيدا کنند، و با  ، دستداري ي توليد سرمايه در مورد شيوه انگلس
، ۱۳۵۷هاي سياسي مقطع  بقيه گروه. استالينيسم مرزبندي مشخص داشته باشند

گونه کار تحقيقي به منظور ارتقاء حافظه تاريخي خود و شناخت حزب توده و  هيچ
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سال، و پنج بعد از چهل طور کلي استالينيسم انجام نداده بودند و اکنون هم  به
اند، گريبان خود را از منجلابي که حزب توده براي  ها هنوز نتوانسته بسياري از آن

   .ي خلاقيتي از خود نشان دهند ها تهيه نموده بود، آزاد نمايند و در اين رابطه آن
ته که در آن زمان، به سراغ آثار مارکس رف ، تنها فردي»وحدت کمونيستي«ر از به غي      

منصور  را منتشر نمود،» ۲۰اسطوره بورژوازي ملي و مترقي«ي دو قسمتي  بود و مقاله
حتا منصور حکمت هم، . شد که در آن زمان، حرکتي نوآورانه محسوب مي حکمت بود،

  :داشته باشد ينتوانست با استالينيسم مرزبندي قاطع و مشخص ،مانند بقيه
ونيست شوروي و چين به شکست و عقب بر احزاب کم ۲۱حاکميت رويزيونيسم«      

. جهاني از دو سنگر مهم خود در اين کشورها انجاميده است  ي کارگر رانده شدن طبقه
اکنون بورژوازي در شوروي موفق شده است که ديکتاتوري پرولتاريا را امحاء کند و 

وز اين دو امر. ... را در اين کشور احياء نمايد  داري حاکميت سياسي خود و نظام سرمايه
شوروي امروز در . کشور به اردوگاه ضد انقلاب بورژوا امپرياليستي جهان تعلق دارند

                                                 
مرتکب اشتباه » اسطوره بورژوازي ملي و مترقي«سمت دوم مقاله منصور حکمت در ق – ۲۰
 'M → C → Mهاي مصرفي از فرمول  او براي اثبات نظر خود در مورد توليد ارزش: شود مي

 C C → Mکند در حالي که بايد از فرمول  استفاده مي) تر ي بيش پول ثانويه_کالا_پول اوليه(

فرمول اول و دوم . نمود کالايي ساده است، استفاده مي  که فرمول توليد) کالا_پول_کالا(  →
کالايي يعني   معرفي شده توسط منصور حکمت هر دو يکي است و آن هم فرمول توليد

 .است  داري سرمايه
به  Bernstein واژه رويزيونيسم همان رويزيونيسمي نيست که لنين در نقد ادوارد برنشتين – ۲۱

و آن هم زماني که استالين مرد . هاست ي مائويست خته و پرداختهرويزيونيسم ايراني سا. کار برد
از آن . و خروشچف در کنگره بيست حزب کمونيست شوروي، استالين را مورد حمله قرار داد

، و گفتند که خروشچف »مارکسيست ارتدکس«شان به اصطلاح شدن  داران زمان مائو و طرف
 ۱۳۴۳از سال   بنابراين. ر آن تجديد نظر کرده استها را تغيير داد و د آن» مارکسيسم لنينيسم«

 .شود ميهم هاي ايراني  گير استالينيست رويزيونيسم ايراني دامن
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دار و نقطه اتکا رويزيونيسم خروشچفي و مدافع رفرميسم بورژوايي که  پرچم  سطح جهاني
برنامه اتحاد مبارزان :منصور حکمت(» .۲۲باشد در عصر امپرياليسم جرياني ارتجاعي است، مي

  )۱۳۶۰فروردين: کمونيست
در قيد حيات بوده،  استالين، تا زماني که از نظر منصور حکمت در پاراگراف بالا      

حاکم حزب  خروشچفحاکميت شوروي و چين سوسياليستي بوده است، اما زماني که 
اين . گردد رود و رويزيونيسم بر چين و شوروي حاکم مي ، سوسياليسم از بين ميشود مي

هاي  ي مرکزي حزب توده به نام است که سه تن از اعضاي کميته مائوژي ئولو همان ايده
خورشيدي از  ۱۳۴۳احمد قاسمي، غلامحسين فروتن و عباس سقايي، هنگامي که در سال 

خود را به وجود ] توفان[حزب توده اخراج شدند، اختراع کردند و تشکيلات مائويستي 
  .آوردند

بودند و خودش هم، عضو سازمان جوانان  پدر و مادر بيژن جزني، عضو حزب توده
ي آن روزگار،  شرايط اجتماعي اقتصادي و سياسي حاکم بر جامعه. اين حزب بود

ي آن روز ايران و  داد، که تبييني مارکسي از جامعه اين اجازه را به بيژن جزني نمي
توانست بفهمد که حزب توده با هدف خدمت بدون  او حتا نمي جهان داشته باشد،

در نقد حزب توده او  !استاليني ساخته و پرداخته گرديده است  ن چرا به روسيهچو
  :نويسدمي
در بدو تأسيس، حزب توده از يک رهبري با تجربه و کادرهاي ورزيده محروم «

و در نتيجه همين ضعف رهبري و عدم درک مسائل اجتماعي کشور ما، دچار ...بود
اريخي مبارزه ضد فئودالي و ضد انحرافات اساسي شده و نتوانست رسالت ت

                                                 
دهد که اينان به  درک محدود سوسياليسم خلقى ايران از رابطه پراتيک با تئورى اجازه نمي« - ۲۲

رکسيسم لنينيسم توجه لازم ترين دستاورد تئوريک در تاريخ عينى و پراتيک طبقات، يعنى ما مهم
سه منبع و سه  :منصور حکمت(».را به مثابه يک علم فرا گيرند را معطوف کنند و آن

 .که حزب توده خالق آن بود  يي نگسستن از اثرات اجتماعي) جزءسوسياليسم خلقى ايران
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امپرياليستي را به دوش گيرد و همين ضعف رهبري به نوبه خود باعث شد که در 
مقابل سياست غلط دولت شوروي و انحرافات استالينيستي حزب کمونيست 

چون و  روي بي به دنباله] خوان استالينيسم به[سم خلاقلنيني-شوروي از مارکسيسم
ها به امعه ما تبديل شده، حيثيت خود را در بين تودهچراي سياست شوروي در ج

  ۲۳».بورژواي از دست بدهدخصوص در قشر خرده
توضيحي اين تبيين جزني در مورد حزب توده اگر آن زمان معدود،   بدون هيچ

داراني داشته، امروزه به دليل انتشار اسناد فراوان در اين رابطه، کسي آن را  طرف
  .پذيرد نمي

ما به عنوان اولين قدم در اين راه روي نقش استراتژيک «: نويسد ميبيژن جزني 
لنينيستي  -روترين جريان انقلابي مارکسيست هاي فدايي خلق به مثابه پيش چريک

 ها و عناصر ها، هسته ما معتقديم در وحله نخست کليه جريان. کنيم حاضر تاکيد مي

هاي  در زير پرچم چريک اند لنينيست که مشي مسلحانه را پذيرفته -مارکسيست
هاي فدايي خلق تبديل به جريان عمومي  بايد چريک. فدايي خلق متحد شوند

  » .۲۴لنينيستي در جنبش مسلحانه شود -مارکسيست
ي توليد  ي توليد برتر در ايران، شيوه و در زمان نگارش آن، شيوهدر همين متن بالا، 

 ،»لنينيستي -انقلابي مارکسيست روترين جريان پيش«در اما . داري بوده است سرمايه
 .هاي انقلابي نيست هيچ خبري از سوژه يعني در واقع داشتن خط مشي استالينيستي،

در دهه چهل و پنجاه خورشيدي قرن   به دلايل شرايط سياسي حاکم بر جامعه ها آن
ي هاي انقلابي پنهان و ايزوله کردند و با جداکردن اعضا خود را از سوژهگذشته، 

رفتار و شد،  که محيطي طبيعي براي مبارزه محسوب مي ها خانواده ازخود، 

                                                 
 ۲۲ص، نوشته بيژن جزني.چه يک انقلابي بايد بداند آن – ۲۳
 ۱۳۵۲ارگر؛ زندان، بهاربيژن جزني و حزب طبقه ک - ۲۴
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و ذهنيات غيرواقعي نسبت به » هاي تيمي خانه«در  منشانه اجتماعي رياضت
سوسياليسم استاليني، آن زمان، از مسير مبارزه طبقاتي کار و سرمايه، جدا شده 

  .ندبود
هاي سياسي  حزاب و سازماناطور که در ابتداي اين بحث اشاره کرديم،  اما همان

داشتند و چين  که چه ديدگاه و نظري در مورد شوروي ، با توجه به اين۱۳۵۷مقطع 
ها شوروي را در دوره  همه اين خطشدند،  تقسيم مي ۴و۳و۲و۱ به چند خط

  . دانستند حاکميت لنين و استالين را سوسياليستي مي
که به  اکثريت بود، انحزب توده و سازمان چريکهاي فدايي خلق اير: خط يک

کردند چرا که شوروي قطب  ميتنظيم طور کامل به دستور مسکو اعمال خود را 
ها  اين. ه بودرکذايي استالين، خروشچف، برژنف و غي» سوسياليسم«اصلي اردوگاه 

کردند و وابسته کامل به رژيم جديد  بدون چون و چرا براي روسيه جاسوسي مي
ترين اغماضي  ها مخالف بود، براي نابودي او کوچک نبودند و هر جرياني که با آ

  .کردند نمي
حزب رنجبران بود که رژيم جديد را ضدامپرياليست و قابل پشتيباني : خط دو

شان با خط يک اين بود که چين الان را هم سوسياليستي  دانست و تنها اختلاف مي
  . دانند ند و ميدانست مي

له، اتحاديه  اتحاد مبارزان کمونيست، کومهپيکار، رزمندگان، سهند يا : خط سه
ها، بودند که هرکدام مواضع متفاوت و متغيري داشتند اما به طور کلي  کمونيست

، سوسياليستي ۱۹۵۲ها، شوروي را تا زمان مرگ استالين در سال  ي آن همه
  . شد مي )کاريپ( امپرياليسم دانستند و از آن بعد تبديل به سوسيال مي

ود که با توجه به تعريفي که خود از خط چهار دارد، هيچ راه کارگر ب: خط چهار
فرقي با حزب توده نداشتند و تنها تفاوتي که داشتند، مواضع ضد بشري حزب توده 
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ها پيش  از سال«: گويد راه کارگر مي. که جاسوسي و خودفروشي بود، به دور بودند
حزب توده . سه جريان عمده چپ در ايران وجود داشت) ١٩٧٩( ۱۳۵۷از انقلاب 

. موسوم بود» خط يک«و وابسته به شوروي که به ايران، حزبي رفرميست 
سه «هاي  و گرايش» خط دو«ارچوب مبارزه چريکي به هاي گوناگون در چ جريان
دار چين و يا نيروهايي که هم با قطب شوروي و هم با قطب چين  طرف »جهاني

هاي پيش از  آخرين سال در .معروف شده بودند» خط سه«مخالف بودند، هم به 
انقلاب، گرايش ديگري بخصوص با توجه به شکست مشي چريکي در حال 

گي به شوروي بود و در عين حال  هگيري بود که هم مخالف رفرمسيم و وابست شکل
دانست، هم مبارزه چريکي  دولت شوروي را منحرف شده از سوسياليسم واقعي مي

ئوري سه جهان، مائوئيسم و ديگر گرايشات کرد، و هم ت ها را رد مي جدا از توده
شهرت » خط چهار«خط سه را قبول نداشت و به همين مناسبت در جريان انقلاب به 

  »۲۵.يافت
ها شوروي را در دوره حاکميت لنين و استالين را سوسياليستي  همه اين خط

خط . دانست چنان شوروي را اردوگاه سوسياليستي مي اما خط يک، هم. دانستند مي
و مدافع سرسخت چين و بر عليه خروشچف که حزب شوروي  ددو، مائويست بودن

خط سه، در نقد خروشچفيسم با خط دو . را رويزيونيست کرده بود، موضع داشتند
نظر  ناميدند؛ هم از امپرياليست مي مشترک بودند و شوروي بعد از او را سوسيال

شارل بتلهايم، سوسياليست  نزديک بودن به نظرات "تقريبا. اقتصادي و هم سياسي
خط سه مائو را قبول داشتند، اما برخلاف خط دو، چين بعد از مائو . منتقد شوروي

  .کردند و مدافع چين آن روزها نبودند داري تحليل مي را سرمايه
  

                                                 
۲۵ -nou.net/php/view.php?objnr=41144-http://www.asre  

http://www.asre
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توان اين نتيجه را  ، مي۱۳۵۷ها و احزاب مقطع  ها، گروه بنابراين از مواضع سازمان
در درجه نخست استالينيست هستند و در درجه دوم هم ها  ي آن گرفت که همه

تنها يک استثنا وجود دارد و آن اين بوده که سازمان . برخي مائويست هستند
که به انترناسيوناليسم پرولتري  بدون اين »وحدت کمونيستي«کوچک و آکادميک 

  .رسيده باشد، استالينيسم را به درستي نقد کرده بود
نشريه نويسان و تئوريسين سازمان پيکار که با چند نفر ديگر،  نفيسي از مقاله دمجي

کردند و جزء مشاوران مرکزيت و رهبران اصلي سازمان  پيکار تئوريک را اداره مي
قرن گذشته به ، ۱۳۶۰ ي که در ابتداي دهه ۲۶، بوده است۱۳۵۷پيکار در مقطع سال 

ش تمام آثار جا به قول خود شود و در آن آنجلس مي اروپا و سپس مقيم لس
که درک طبقاتي از اقتصادسياسي مارکسي  کند و بدون اين مارکس را مطالعه مي

رسد و به دامان امانوئل کانت سقوط  داشته باشد، به نفي مارکس و مارکسيسم مي
و » انترناسيوناليسم پرولتري«کند و از نظر او مارکس درک درستي از مفهوم  مي
گي خود به اين  او بعد از دگرديسي در زنده. ستنداشته ا» ديکتاتوري پرولتاريا«

  :نتيجه رسيده است

                                                 
که  پاشد بل نمي شکوفايي خود از هم نکه هيچ نظام طبقاتي در دورا مارکس معتقد بود - ۲۶

گذراندند، شرايط مادي براي  گي را ي از فرسودهي دورهکه  هاي طبقاتي بعد از آن تمامي نظام
 ۱۸۴۸ توجه به چنين نگرشي بود که در دهه با. شود تري مهيا مي اليعها به نظام توليدي  گذار آن

قرار  نبسياري از کشورهاي اروپايي و بخصوص آلما هنوز انقلاب بورژوايي در دستور روز
داري است،  گي نظام سرمايه رياليسم که عصر گنديدهدر عصر امپ. نه انقلاب پرولتاريايي داشت

هاي بورژوايي را  توان انقلاب در نتيجه نمي. شود محسوب نمي» ملي و مترقي«داري  ديگر سرمايه
مرحله اعتلاي ي در  جامعهمعتقد بود که ، ۱۳۵۹ پيکار در سالسازمان  .در دستور کار قرار داد

 !اندازد اش، انقلاب مجدد راه بي راناضعي هوادخواست با تظاهرات مو ميهست و  انقلابي
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گيري اتحاد جماهير  از آغاز شکل" جنبش سوسياليستي چپ در ايران تقريبا«
از مارکسيسم لنينيسم پيروي " ، عمدتا۱۹۹۱شوروي تا هنگام فروپاشي آن در سال 

ديکتاتوري «و » تريانترناسيوناليسم پرول«ويژه دو اصل آن  کرد، مکتبي که به مي
اولي به . بار گذاشت بر جنبش چپ ما اثري بس زيان » پرولتاريا و حزب آن

ويژه  هاي چپ به سياست خارجي کشورهاي کمونيستي به تر سازمان گي بيش وابسته
شوروي دامن زد و دومي به سرکوب فرديت و ترس از انديشيدن مستقل، عدم 

  ».۲۷سازماني ونهاي در هاي ديگر و گرايش تحمل سازمان
  :دهد مجيد نفيسي ادامه مي

خاطر  ام که اگر حزب توده و فدائيان اکثريت به هاست به اين نتيجه رسيده من سال«
انترناسيوناليسم پرولتري خود را مجري سياست خارجي شوروي در ايران 

شدند، و اگر  کن رژيم خميني تبديل نمي صاف ديدند هرگز به جاده نمي
تقل مانند سازمان پيکار آرمان خود را تشکيل حزب پرولتاريا هاي چپ مس سازمان

توانستند با تکيه بر ضرورت  گمان مي دادند، بي و استقرار ديکتاتوري آن قرار نمي
آزادي انديشه و بيان، در کنار جبهه ملي و نهضت آزادي، هم در برابر حزب 

که از هفده شهريور ها  الهي ايستند و هم در برابر حزب رستاخيز و ساواک شاه به
  )نيشيپ( ».االله االله، رهبر فقط روح حزب فقط حزب«: دادند به بعد شعار مي ۱۳۵۷

مجيد نفيسي برخلاف ادعايي که دارد، هيچ شناختي علمي از آثار مارکس و 
انگلس نه تنها ندارد، حتا از تاريخ شوروي سابق هم اطلاع دقيق ندارد، که در سال 

را کنار  انترناسيوناليسم پرولتري ايران، خط مشي ، در قرارداد با انگلستان و۱۹۲۱
داري مانند تخريب محيط  ي توليد سرمايه و نيز از رفتارهاي ذاتي شيوه. گذاشت

زيست در جهت تامين سود خود، را که مارکس در سه جلد کاپيتال آن را مدون 

                                                 
 ۷؛ ص؛ من و جنبش چپکاريکار در پي؛ پيسينفد يمج – ۲۷
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او آثار خسرو شاکري در مورد ساخته و پرداخته . کرده است، درک نکرده است
را مطالعه نکرده است، تا ذهنيات خود را در » احزاب برادر«ردن حزب توده و ک

حزب توده و سازمان چريکهاي اکثريت، به » انترناسيوناليسم پرولتري«مورد 
  .ريزد داني به آشغال

  :دهد مي! نمود داهيانه مجيد نفيسي ره
د خواهد مستقل و دموکراتيک شود، باي پس اگر جنبش سوسياليستي چپ مي«

گاني بودن حقوق بشر را، که در ضمن  اصل همه »انترناسيوناليسم پرولتري«بجاي 
ديکتاتوري پرولتاريا و «ي حقوق کارگران نيز هست، بنشاند و بجاي  دربرگيرنده
هاي فردي دموکراتيک  اصل جرات به انديشيدن امانوئل کانت و آزادي» حزب آن

  )۸ص نيشيپ((».عصر روشنگري را
کار ين پيسيبه تئور يبر چه اساس يسيد نفيمجد که بايد اين پرسش را مطرح کر

ران نخوانده يتال را در ايکتاب کاپ "بوده است که مطلقا ين در حاليل شد و ايتبد
از  برد؟ يم يبه اشتباه مارکس پ ]؟[!آنجلس با مطالعه آثار مارکس است؟ اما در لس
ي اين سينف ديمجعلت اساسي اين موضع . ي، پوچ استسيد نفيمجنظر ما ادعاهاي 

شده  يسيدگرددچار  و در نتيجه، ر کرده استيياو تغ يگ ط زندهبوده است که محي
 يکه هست کند، بل ين مييها را تع آن يست که هستيها ن انسان ين آگاهيا« .است

  ».۲۸کند ين مييها را تع آن يها است که آگاه آن ياجتماع
  :ي تئوريسين و مشاور رهبران سازمان پيکارسيد نفيمج
ي کارگر که من چند ماه پس از قيام  خوشبختانه سازمان پيکار در راه آزادي طبقه«

به آن پيوستم بر خلاف حزب توده و فدائيان اکثريت، مستقل بود زيرا  ۱۳۵۷بهمن 

                                                 
 سياسي اقتصاد نقد بر ي سهمي کارل مارکس؛ مقدمه - ۲۸
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، چين را ۲۹امپرياليست علارغم اعتقاد به انترناسيوناليسم پرولتري، شوروي را سوسيال
  ».۳۰دانست هاي رويزيونيستي مي گرايشرويزيونيست، و آلباني را داراي 

                                                 
دانست به اين معنا که در آن  امپرياليست مي سازمان پيکار، اتحاد جماهير شوروي را سوسيال - ۲۹

را يک حزب سوسياليست در حرف و امپرياليست در عمل در راس قدرت قرار داشت که جامعه 
  .گرداند داري دولتي مي از طريق يک نظام سرمايه

ي موقعيتي حرف  طور جدي در باره هوقتي به خانه رفتم براي اولين بار ب« :مجيد نفيسيخاطره 
. که يکي از ما ممکن است در آن هنگام تيرباران شده باشد و ديگري بازمانده ]با همسرش[زديم
من «: من گفتم ».کنم مرد ديگري وصلت نميمن هرگز پس از تو با «: گفت ]همسر مجيد[عزت

اگر قرار است زندگي را ادامه دهيم همان عواملي که من و تو  "اما منطقا ،هم همين حس را دارم
تا يک  ».کشانند ديگر پيوند داد دوباره عمل خواهند کرد و ما را به وصلت ديگري مي يکه را ب

اما پس از آن، کم . زن ديگري نزديک شومخواستم به  نمي "سال پس از تيرباران عزت، مطلقا
  ۱۱۷صکار؛ يکار در پيپ» .در زندگي خود حس کردم کم جاي خالي زني را

  :وصيت نامه همسر مجيد نفيسي
  عزت طبائيان: نام

  سيد جواد: نام پدر
   ۳۱۱۷۱شماره شناسنامه

  سلام
ولي زماني فرا . من هم مثل بقيه، زندگي را دوست داشتم. زندگي زيبا و دوست داشتني است 

براي من هم آن لحظه فرا رسيده است و از آن . سد كه ديگر بايستي با زندگي وداع كردر مي
گاه  هاي زندگي هيچ خواهم بگويم كه زيبايي وصيتي خاص ندارم، ولي مي. كنم استقبال مي

   .كساني كه زنده هستند سعي كنند از عمر خود حداكثر بهره را بگيرند. شدني نيست فراموش
  سلام پدر و مادر عزيزم

ي پدرم  بسته هاي پينه تا آخرين لحظه دست. در زندگي براي بزرگ كردن من خيلي رنج كشيديد
دانم كه تمامي سعي خود را براي بزرگ  مي. كنم ي مادرم را فراموش نمي كشيده و صورت رنج

با . ناپذير است رسد و اين اجتناب اي فرا مي كردن من كرديد ولي به هر حال روز جدايي لحظه
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» آيا شما هنوز مارکسيست هستيد؟« :پرسيد از او مجيد نفيسي در پاسخ کسي که
از آن پس، «...  »۳۱.ها را دوست دارم من مارکسيست نيستم اما مارکسيست«: گفتم
که  گرايي يا سکولاريسم درآمدم چنان ي حقوق بشر و عرف صورت کوشنده همن ب
  »۳۲.عناوين برخي از مقالاتم دريافتتوان از  مي

  :گويد جنبش مهسا کار من بوده است مجيد نفيسي مي
پرستي و  در نقد فرهنگ مرگ: در جستجوي شادي«هايي چون  اگر کتاب

هاي  شد تا به ريشه سي و چند سال پيش نوشته و چاپ نمي» مردسالاري در ايران
و خطوط فرهنگي و متون  پرستي و کيش شهادت در جنبش سياسي و ديني مرگ

                                                                                                                 
به خواهران . بوسم شما را مي ،تمام وجودم شما را دوست دارم و از راهي كه شما را نخواهم ديد

ناراحتي  "در نبودن من اصلا. شان دارم دوست. ها را ببوسيد و برادرانم سلام گرم مرا برسانيد و آن
امه به زندگي اد تان سعي كنيد با همان مهر و محبت هميشگي. نكنيد و به خود سخت نگيريد

  .گيرند سلام برسانيد به تمام كساني كه سراغ مرا مي. دهيد
  شوهر عزيزم سلام

هر چند كه زندگي كوتاهي داشتم و مدت بسيار كمي زندگي مشترك داشتيم ولي به هر حال 
از راه دور دست . توانستيم با هم زندگي كنيم ولي ديگر امكان ندارد تر مي دوست داشتم كه بيش

كنم  كنم هر چند كه فكر مي تري را مي ي زندگي بيش دامها برايت آرزوي فشارم و تو را مي
شان داشتم و دارم و خواهم  با درود به تمامي كساني كه دوست. نامه مرا نبيني هرگز وصيت

  خداحافظ .داشت
  عزت طبائيان

۱۷/۱۰/۶۰   
 ۲۹گنج عزت  ص : منبع

 ۱۴۰۱، نشر آفتاب نروژ ۸-۷ص  مجيد نفيسي؛ پيکار در پيکار، من و جنبش چپ؛ خاطره، - ۳۰
 ۱۴۰۱نروژ ، ۱۶۶-۱۶۵صمجيد نفيسي؛ پيکار در پيکار، من و جنبش چپ؛ خاطره، - ۳۱
 ۱۴۰۱، نشر آفتاب نروژ ۱۷۵مجيد نفيسي؛ پيکار در پيکار، من و جنبش چپ؛ خاطره،  ص - ۳۲
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جنبش [ساز اخير هاي لازم براي رشد جنبش فرهنگ شک زمينه پردازد، بي هادبي ما ب
  » .۳۳شد فراهم نمي ]ژينا

دهد که سران سازمان پيکار و بسياري ديگر از اين  مجيد نفيسي نشان مي اتخاطر
نبايد امري  "البته علت را قاعدتا. اند سواد مارکسي بوده از ها، عاري طيف سازمان

کند به  که امري اجتماعي است و ربط مستقيم پيدا مي ، بلشخصي در نظر گرفت
  ،يکي از عوامل اصلي ، کهوري سياه و قرون وسطايي محمدرضاشاهتديکتا

 بع مارکسي در ايران وجود نداشت تاکه مناناآگاهي عمومي چپ ايران بوده است 
  .آگاهي يابندجوانان مشتاق دانش مبارزه طبقاتي از آن 

فرهنگ ضد کمونيستي حزب توده منبعث از استالين و و علت ديگر حاکميت 
در شوروي نطفه آن شکل گرفت و در سال  ۱۹۲۰است که از سال  بوده استالينيسم

  . ، به بلوغ سياسي خود رسيده بود۱۹۲۸
است و يکي از علل اصلي  جهاني دچار شکست شده در ابعاد چپ مارکسي
هاي مارکس، انگلس، لنين و رزا  ناشي از ضعف تئورينه  شکست آن،

که  ه استجناياتي بودکه  داري، بل ي توليد سرمايه لوکزامبورگ در مبارزه با شيوه
  .      ه استمرتکب شدمختلف  ن جعلييوااستالين به نام مارکس و لنين تحت عن

به غير از يک مقطع زماني کوتاه، که نخستين حزب کمونيست ايران در  نيبنابرا
زاده و  ، به رهبري سلطان۱۹۲۰/۱۲۹۹کنگره موسس خود در انزلي در سال 

اش، که بر خط مشي مارکسي تاييد و تاکيد داشتند، بقيه تاريخ معاصر  دوستان
ي استالينيسم بوده  ، تاکنون در زير سيطره۱۹۲۱/۱۳۰۰کمونيسم در ايران از سال 

  . است

                                                 
 ۱۴۰۱آفتاب نروژ ، نشر ۱۷۶مجيد نفيسي؛ پيکار در پيکار، من و جنبش چپ؛ خاطره،  ص - ۳۳
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، را بقاياي حزب کمونيست ايران ۱۳۲۰وظيفه اجراي استالينيسم در ايران تا سال 
کردند و بعد از اين تاريخ  گيري مي که به زير پرچم استالينيسم در آمده بودند، پي

به قول صادق  .بوده است اصلي آن دار حزب توده تاکنون عهده! اين امر مهم
ل را به کون يو دسته ب ]چرا[نند يب يگران ميان کاه را به چشم دين آقايا«هدايت 
  »۳۴!دننيب يخود نم

باز دادند، چيزي جز  آلترناتيويي که ارائه مي، ۱۳۵۷جريانات سياسي مقطع  ي همه
حتا سازماني مانند راه کارگر، در عصر  .ي بورژوايي نبود يک جامعهتوليد 
به چرخه خريد و را  روستاترين  دورافتاده که ۳۵داري امپرياليستي نئوليبرالي سرمايه

  !دانند مي» کاست«ي ايران را  امعهوارد کرده است، جفروش نيروي کار 
ايجاد انقلاب پياپي در «در مانيفست اعلام کردند؛  ۱۸۴۸مارکس و انگلس در سال  

پايان  قراريِ بي ي تمامِ اوضاعِ اجتماعي، ناپايداري و بي وقفه گي بي ه، آشفت توليد
تثبيت  تمام مناسبات. کند هاي پيشين متمايز مي دوران بورژوازي را از تمام دوران

ها و نظرات کهنه و مقدس،  داوري ي از پيشي راه با زنجيره و سخت منجمد، هم شده
گي شکل گرفته است پيش از آن که قوام گيرد  هچه به تاز پاشند، و هر آن فرو مي

                                                 
 يينورا ديشه حسن به ها نامه انيم ت؛ ازيهدا صادق - ۳۴
، )۱۸۸۳-۱۹۴۶(هاي اقتصادي متاثر از آراي جان مينارد کينز  اقتصاد کينزي به سياست - ۳۵

در آمريکا و سپس اروپا کم  ۱۹۳۰شود که دست کم از  انگليسي، گفته مي ي هاقتصاددان برجست
 ي هپس از ده. ها بود در جهان غرب مبناي عمل دولت ۱۹۷۰ ي هدهو بيش رايج شد و تا اواسط 

هاي سوسيال دموکراتيکي مثل سوئد و  که نئوليبراليسم اقتصاد کينزي را کنار زد، دولت ۱۹۸۰
از سوسيال  "دانمارک و غيره نيز به دليل ارتباط ناگزيرشان با اقتصاد جهاني، به ناچار و تدريجا

اين نکته . اند شان را حفظ کرده هاي رفاهي صرفا حداقلي از سياستدموکراسي فاصله گرفتند و 
سوسيال  ۱۹۷۰يا  ۱۹۶۰هاي  دهه ي هدر واقع به اين معناست که مثلا دولت کنوني سوئد، به انداز

   https://asriran.com/0041YR. دموکراتيک نيست

https://asriran.com/0041YR
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رود،  شود و به هوا مي چه سفت و سخت است ذوب مي هر آن. شود منسوخ مي
شود با  جام آدمي ناگزير ميگردد، و سران چه مقدس است نامقدس مي آن
و مناسبات خويش با نوع خود روبرو گي  زندهگاني هشيار با شرايط واقعي  هديد
نياز بورژوازي به بازاري دمادم در حال گسترش براي کالاهاي خود، آن را به . شود

جا بايد جا خوش کند، همه جا بايد مستقر شود  همه. کشاند سراسر مناطق زمين مي
  ».۳۶بايد ارتباط برقرار کند و با همه جا

  :است» کاست«، يک ۱۳۵۷ها معتقد بودند طبقه حاکمه سال  اما راه کارگري
حزب توده، ... آيا دولت، دولت بورژوازي متوسط است يا خرده بورژوازي؟...«

 ...د کر خميني و روحانيت را خرده بورژوازي انقلابي و متحد پرولتاريا معرفي مي
دولت خميني را دولت خرده بورژوازي متزلزل و  ،ي خلقهاي فداي سازمان چريک

 خرده«هم آن را نماينده » خط سه«هاي  کرد و سازمان گير ارزيابي مي ناپي
راه کارگر، دولت جديد را از زمره ...  کردند قلمداد مي» بورژوازي سنتي مرفه

مجادله ترين و  از برجسته . ...نوع بناپارتي ارزيابي کرد» يهاي استثناي دولت«
هاي منحصر به فرد راه کارگر، اين بود که قدرت دولتي نه در  برانگيزترين تحليل
در دست اين يا آن  -ند پنداشت طور که همه ديگران مي يا آن -دست بورژوازي 

کاست «: است» کاست حکومتي«که در دست يک  بورژوازي، بل لايه خرده
آن زمان با توجه به اندوخته فهم و قبول اين تحليل در ... ».حکومتي روحانيت

  »۳۷... ادبيات چپ با مشکلات بسياري روبرو شد محدود اکثر فعالين سياسي از
شان کافي  ها براي شناخت آن! ها هم يکي دو نمونه از افکار داهيانه و از مائويست

رنجبر ( ».ايران بجز خميني رهبر دگر ندارد«داد  حزب رنجبران شعار مي: است

                                                 
 حسن مرتضوي و محمود عباديان:  ترجمه ؛۳۷ست؛ صيحزب کمونفست يمان – ۳۶
۳۷ -nou.net/php/view.php?objnr=41144-http://www.asre  
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هاي صادق خلخالي  ها معروف به سربداران اعدام حاديه کمونيستات و ،)۵شماره 
، ۲۸حقيقت شماره (کرد،  قلمداد مي» يک حکم تاريخي«گفت و آن را  تبريک مي

طبقه کارگر «خواستند  هاي خط مازيار رازي هم که مي ، و تروتسکيست)۲۸صفحه
ليست شماره کارگران سوسيا( ».دست گيرد را به] ايران و عراق[بايد رهبري جنگ 

 هها و سپا و گروه نبرد که از اقدامات ضد امپرياليستي کميته) ۱۳۶۰فروردين  ۱۹
  .کردند حمايت مي ۳۸پاسداران

ي توليد سوسياليستي را  شيوه" که چين اصلازماني بود در  بيانات مشعشع بالا، اين
به  ، آثار و بقاياي انقلاب اکتبر را۱۹۲۸و شوروي هم در سال  بود تجربه نکرده

م نا داري دولتي به سرمايه نداختناشروع به جا وه بود سپرد طور کامل به گور 
داري  سرمايه ،۱۹۹۱در سال  ند کهديد  کرده بود و همه» سوسياليسم در يک کشور«

داري به نوسان در آمد و آن را  م سران کشورهاي سرمايهددولتي هم فرو پاشيد و 
 دچار بحران ۲۰۰۸ردند، اما وقتي در سال مارکس اعلام ک »کمونيسم«پايان عمر 
شدند، مجبور شدند به سراغ کاپيتال مارکس بروند و يوکوهاما هم  اقتصادي
  .بود، پس گرفت بافته ۱۹۹۲ سال که دررا  ۳۹اراجيفي

                                                 
  ۹۶-۹۷؛ صصي طبقه کارگريبراي رها نبرد هازانتشارات گرو نمدياحا سينحاميرگو باو گفت– ۳۸
، يشورو ي، پس از فروپاش۱۹۹۲، در سال  آمريکا خارجه وزارت مشاور، فوکوياما فرانسيس - ۳۹

و تمام ، مطرح کرد» ن انسانيخ و آخريان تاريپا«را در کتاب خود با عنوان » خيان تاريپا«ه ينظر
ي فروپاش که بود نيا امايفوکو منظور .دندياو هورا کش يبرا يدار هيسرما يان اصليجر يها رسانه

مشاور  گيدنز ز آنتونييو ن .زهي حماقت. است سميکمون خيتارپايان  يمعن به ۱۹۹۱ درشوروي 
 راه« اش کتاب در اما رايهمان پيام فوکو ۱۹۹۸ سال در، انگليس وزير نخست ياجتماع ياقتصاد
 برابر در يي گزينه هيچ« که کنيم مي يگ زنده جهاني در ما که کرد و نوشت تکرار، »سوم

 ».نيست دست در داري سرمايه
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، ما با افول کامل انديشه مارکسي در ايران روبرو ۱۳۵۷تا  ۱۳۲۰بنابراين از سال       
کار خودش را   حرکت ديالکتيکي جامعه. در کار نيست تئوري انقلابي هم. هستيم

 به غير از مبارزات چريکي. اش ندارد و ياران کند و کاري به حزب توده مي
  نيروي ديگري حضور نداشت تا خود را به جامعه  در سطح جامعه، پراکنده،
   .بشناساند

دوم قرن  در نيمهتوان گفت  و اما در مورد رويدادهاي تاريخ معاصر ايران، مي
انقلاب کبير فرانسه » برابري، برادري«يي که منتج از شعار  نوزدهم، افکار مترقيانه

روسيه در  و انقلاب فوريه ۱۹۰۵اروپا، انقلاب  ۱۸۴۸هاي  انقلاب ،)۱۷۹۹-۱۷۸۹(
ي توليد  روسيه، در مبارزه با شيوه ۱۹۱۷مبارزه با فئوداليسم و انقلاب اکتبر 

  .ها به ايران هم منتقل گرديد ود، به تدريج نسيم آنداري، شکل گرفته ب سرمايه
بر اثر رفت و آمد تاجران و نيز ورود قانوني و غيرقانوني نيروي کار ايراني که       

شود و سبب  بخش وارد ايران مي به روسيه، رفته رفته، افکار مترقيانه، و رهايي
شود، که زمينه  ن ميافزايش آگاهي اجتماعي و طبقاتي در ميان طبقات مختلف ايرا

را براي وقوع انقلاب مشروطيت از منظري بورژوايي که انقلابي ضد استبدادي و 
شود که در آن زمان بورژوازي تجاري ايران هنوز  خواهانه بود فراهم مي آزادي
  .گري در خود نهفته داشت هايي از انقلابي رگه
اصلي خود، ساختن يک انقلاب مشروطيت دستاوردهايي داشت، اما به اهداف       

" ي بورژوادموکراتيک تحت رهبري بورژوازي دموکرات که هنوز کاملا جامعه
يي که در آن حقوق شهروندي به مفهوم واقعي آن،  جامعه. مرتجع نشده بود، نرسيد

  .براي شهروندان تضمين نمايد، حاصل نگرديد
ي توليد  ران، شيوه، به تدريج در شهرهاي اي۱۳۴۱از انقلاب مشروطيت تا سال       

 حاکم گرديد، اما در روستاهاي رها شده ي توليد برتر، به عنوان شيوه داري سرمايه



۵۲ 

درصد جمعيت ايران را در خود  ۸۰ها، که  دولتاز خدمات اجتماعي توسط 
ي  چنان شيوه هم رفتند،  ها مي و فقط در هنگام گرفتن ماليات به سراغ آن داشت،

که در آن هم علاوه بر فرهنگ  است رقرار بودهتوليد فئوداليسم حاکم و ب
بيگاري يکي . ه استي توليد آسيايي هم حضور دائم داشت ، فرهنگ شيوه۴۰فئودالي

                                                 
ما هميشه بايد در حضور او  -ه بودمايستاد پدر به ياد دارم که يک روز بعدازظهر در اتاق« - ۴۰
که دلربا، کنيزش، يک بسته  -مان را به او بکنيم کرديم پشت ايستاديم و هرگز جرئت نمي مي

سياه، از جمله خواجه، داشتيم ]برده[ ما تعدادي غلام. يي برايش آورد شکلات در يک سيني نقره
ها  در ايران غلام. مصر آورده بود ها را از اش به مکه، آن که پدرم در بازگشت از سفر زيارتي

مراقبت از " ارزش زيادي داشتند و در خانه از امتيازهاي خاصي برخوردار بودند و معمولا
يي  دلربا که رفت، پدرم پوشش نقره. شد ها سپرده مي به آن  چيزهاي با ارزش ارباب و خانواده

شکلات تنقل کميابي بود . دشکلات را باز کرد، شکلات را چند تکه و شروع به خوردن آن کر
حتا . اما پدرم هيچ چيز از آن به من نداد. شد و من خيلي آن را دوست داشتم که از اروپا وارد مي

من به دست او که بين سيني . نگاه هم به من نکرد، در عوض نگاهش را به جانب ديگري انداخت
ام شدن تدريجي شکلات رفت، چشم دوخته و با حسرت شاهد تم ش بالا و پايين ميا و دهان
شد، متوجه شدم که يک تکه، درست يک گوشه، از  بعد، در حالي که به سختي باورم مي. بودم

صبرانه فکر کردم که مال من  بي. دهانم آب افتاد. شکلات با صداي ناچيزي توي سيني افتاد
را توي دهانم بيني اين که شکلات  پيش. دارم دوم آن را بر مي که او رفت، مي است، بعد از آن

وهايم به لرزه افتاد و نش را بچشم، چنان مرا به هيجان آورد که زاا بگذارم و طعم شيرين و ملايم
. ش گذاشتا ي شکلات را توي دهان سرانجام او آخرين تکه. به زحمت توانستم سرپا به ايستم

با وحشت متوجه شدم  اما. شود دانستم که حالا ديگر بلند مي مي. صبرانه به او چشم دوخته بودم بي
ي کوچک  ش آهسته به آخرين تکها انگشتان. ش دوباره به طرف سيني برگشتا که دست

گيري  سخت. بعد بلند شد و رفت. ش انداخت و فرو دادا آن را توي دهان. شکلات نزديک شد
 ، در حالي که در سراسر ايران هنوز بيش از هزار۱۳۰۰ي اول  در دهه . ...پدرم اين گونه بود

فورد، دوج، و يک مرسدس  -دستگاه اتومبيل وجود نداشت، او صاحب چهار يا پنج ماشين بود
ي ماشين و اتومبيل بود، تصورش از  گرچه پدرم شيفته... بنز مخصوص، يک ليموزين بزرگ 
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در تمام  ۱۳۴۱ي توليد فئودالي است که تا سال  هاي اصلي شيوه گي از ويژه
 ي توليد برتر شيوهاين به معناي  روستاهاي ايران داير و برقرار بوده است، اما

از خود » مورخين«اين بديهيات برخلاف نظر برخي . در ايران نيستفئوداليسم 
در ايران فئوداليسم حاکم نبوده است، در قبل از " اند؛ اصلا راضي است که مدعي

داري، فئوداليسم  ي توليد سرمايه هاي شيوه انقلاب مشروطيت، با وجود رشد نطفه
 يها معه مانند دورانخ جايتار يها دوران« .ي توليد برتر در ايران بود شيوه
  ».۴۱شوند ياز هم جدا نم يق و انتزاعيدق ي، با مرزهايشناس نيزم

گذشته، سال  ۱۲۰هاي تاريخ معاصر ايران در  ها و دولت ي حکومت همه      
اند، که در کنار هم  داران ايراني بوده ها و تاجران و سرمايه گان اصلي فئودال نماينده

پاول و استثمار منابع طبيعي و انساني شريک و با مشارکت هم، در غارت و چ
ها، روزانه در گوشه  بگيري ها و رشوه ها و غارت طوري که اين دزدي اند به بوده

چنان که الان  داد، براي مردم ديگر عادي شده بود، هم کنار مملکت روي مي
دزدي و فساد عادي شده است، به طوري که تريلر با بار گندم غارت و ناپديد 

  .زنند ، و مردم فقط لبخندي مي۴۲ودش مي

                                                                                                                 
هاي  حتا در مسافرت» .تر از يک اسب خوب حرکت کند ماشين نبايد سريع«ه ت اين بود کسرع

شد، با  اش به شهر مقدس قم، که سالي يک بار در نوروز انجام مي زيارتيطولاني نظير سفر 
توانست تا  کرد، گرچه اتومبيل به آساني مي گي نمي کيلومتر در ساعت راننده ۳۵سرعتي بيش از 

خون و نفت؛ خاطرات منوچهر فرمانفرماييان و رخسان فرمانفرماييان، ».کيلومتر سرعت بگيرد ۱۱۰
 ۷۷-۷۸-۵۷-۵۶صص ۱۳۷۷تهران،

 ۱۳۹۴ترجمه حسن مرتضوي  ۳۸۹کارل مارکس؛ کاپيتال جلد يکم ص - ۴۱
کارخانه استان گلستان به  ۲هزار تن گندم را به  ۵۳اداره غله :دادستان مرکز استان گلستان- ۴۲

ها اثري نيست  هاي امانتي در اين کارخانه داري سپرده بود، اما هم اکنون از گندم امانت براي نگه
 .اند و ناپديد شده
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خواري و هزاران بند و بست ديگر که در  فساد و رشوهم که يو اين هم اضافه کن
، هم برقرار و هم رضاشاه و محمدرضاشاه هاي زمان قاجاريه مرسوم بود، در رژيم

بسياري معتقدند که اين امر ذاتي . در اين رژيم به قوت خودش باقي استنيز  اکنون
دزد و " آيد ذاتا کودکي که به دنيا مي. در واقعيت امر چنين نيست. هاست ايراني

هر  و اجتماعي ،اقتصادي، ياسيگي س خوار نيست، اين محيط زنده فاسد و رشوه
اگر نيازهاي مادي و . کند افراد را به دزد و جنايتکار تبديل مي کهيي است  جامعه

وفور  به  انساني در گوشه کنار جامعه تامين شود، رفتارهاي عالي  رواني افراد جامعه
  .قابل مشاهده خواهد بود

دهد و دچار جنگ  ، رخ مي۱۹۱۷اما در همسايه شمالي ايران، انقلاب اکتبر       
سران بلشويک منتظر پيروزي انقلاب در اروپا، . شود داخلي چهار ساله مي

و انقلاب خورد  اما انقلاب آلمان شکست مي. انقلاب آلمان هستند" مخصوصا
  .شود گير مي اکتبر هم زمين

، تمام مواضع انترناسيوناليستي و کارگري ۱۹۲۸به تدريج تا سال  ۱۹۲۱از سال 
کند و براي  شود و استالين قدرت سياسي را قبضه مي حزب بلشويک، کنار زده مي

مارکسيسم «گيرد و  برد فرهنگ ناسيوناليستي روس از مارکس و لنين مايه مي پيش
، و غيره را به عنوان دفاع از مارکس و لنين »سوسياليسم در يک کشور«و » لنينيسم

ي احزاب  و به همه. کند ي مخالفان خود را هم تيرباران مي برد و همه به پيش مي
د، که هدف اوليه شما، بدون چون شو مياکيد توصيه هم کمونيست سراسر جهان 

  .چرا، حفاظت از روسيه استاليني بايد باشد
تحت تاثير انقلاب  است که نخستين حزب کمونيست ايراناين احزاب،  يکي از

  .دوش ميتشکيل، و عضو کمينترن  ، در بندر انزلي۱۹۲۰اکتبر روسيه به سال 
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ي اول و خط مشي سياسي نخستين حزب کمونيست ايران بر  اسناد کنگره      
لي آن انتخاب زاده تدوين گرديده بود و او به دبير او سلطانمارکسي اساس نظرات 

ها اعلام کرده بودند که حزب کمونيست ايران نبايد، به ابزاري در  آن. شده بود
 استالين اين را تاب نياورد و با دخالت. دست شوروي تبديل شود، بايد مستقل باشد

کلاسي  زاده را کنار زد و دوست و هم ، جناح انقلابي حزب به رهبري سلطاناو
را در ) بري جناح راست حزب کمونيست ايرانره( خود، حيدرخان عمواوغلي

ي  ين کنگرهتر از دو ماه پس از نخست اين عمل کم .صدر رهبري تشکيلات قرار داد
تن  ۱۲در يک اقدامي کودتايي  کمونيست ايران در بندر انزلي روي داد، که حزب

زاده از رهبري  منجمله سلطان ي انزلي، ي مرکزي منتخب کنگره کميته عضو ۱۵از 
 .شوند ب اخراج ميحز

بيان  کمينترن در پنجمين نشست کنگره پاراگراف زير که زاده سلطانبراي شناخت 
  :داشته است کافي است

آيا . فقط فرض کنيم که در هندوستان انقلاب کمونيستي آغاز شده است«      
ند بدون کمک يک جنبش انقلابي در انگلستان و اروپا توان ميکارگران اين کشور 

انقلابي که در . ... ل حمله بورژوازي سراسر جهان مقاومت کنند؟ طبيعتا نهدر مقاب
غرب آغاز شده است زمينه را در ايران و ترکيه نيز آماده ساخته و به انقلابيون نيرو 

مسئله بر سر اين است که .... عصر انقلاب جهاني آغاز گشته است. بخشيده است
به  يک جنبش خالص کمونيستيي بورژوا دمکراتيک ها جنبشبايد بر خلاف 

تواند به  مي ها واقعيتهر ارزيابي ديگري از . وجود آورده و بر پا نگه داشته شود
  ».نتايج تاسف انگيزي منجر گردد

و از ديدگاه ايران داشت،  »بورژوازي ملي«که از  يي زاده با ارزيابي سلطان      
در همين نقد به آن  – به سر آمده  »بورژوازي ملي«مارکسي معتقد بود که عمر 
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بنابراين دفاع از آن، يعني  نيست،» ملي و مترقي«به هيچ عنوان و  -خواهيم پرداخت
زاده معتقد بود نبايد حزب  سلطان. داري ي توليد سرمايه قيد و شرط از شيوه دفاع بي

که بايد بر تکيه بر دهقانان در جهت  ها در آيد، بل کمونيست به زير چتر فئودال
با نگرشي سوسياليستي " مستقيمارا و مبارزه طبقاتي ي توليد فئوداليسم  حذف شيوه

ي آن زمان را  گي دهقانان که اکثريت توليدکننده جامعه زنده در جهت تغيير
 در راستاي انقلاب جهاني، در دستور خود را و تلاشدادند، به پيش ببرد  تشکيل مي

  .ددهروز قرار  کار
زاده در  ، به نقش ارزنده سلطان۴۳ينترن و شخص لنينبا توجه به دفاعيات کم      

در ترکيب رهبري حزب  "مجددا ۱۹۲۲حزب بلشويک و انقلاب اکتبر، در ژانويه 

                                                 
هاي وزارت خارجه ايران بود در خاطرات خود در ملاقات با لنين در  حميد سياح از ديپلمات - ۴۳

در ساعت مقرر رئيس تشريفات وزارت خارجه به ...« :نويسد خورشيدي مي ۱۲۹۹ارديبهشت ماه 
محل اقامت ما آمده و ما را به کاخ کرملين هدايت کرد دو سرباز مسلح از دفتر لنين حراست 

نويس زن در آن  کردند پس از امضاي دفتر يادبود و گذشتن از اتاقي که قريب به ده ماشين مي
تري که در آن بانويي پشت ميز تحرير نشسته بود  مشغول کار بودند و سپس عبور از اتاق کوچک

  .که منشي مخصوص لنين است سرانجام وارد دفتر لنين شديم داد ميو ظاهرش نشان 
از پشت ميز کارش برخاست و به استقبال مشاورالممالک آمد و اولين  "فورارهبر بزرگ شوروي 
روسي،فرانسه،انگليسي :دهد اين بود که چه زباني را براي مکالمه ترجيح مي ،سوالي که از او کرد

آقاي . کرد ميها مکالمه  ها آشنا بود و با آن چون لنين به تمامي اين زبان....يا آلماني؟
لنين به زبان فرانسه خيلي سليس به سفير کبير ايران . فرانسه را انتخاب کردند مشاورالممالک زبان

ها  د نداشت خودش به اتاق ماشين نويستر وجو خير مقدم گفت و چون در اتاق دو صندلي بيش
ولي من نگذاشتم او به تنهايي متحمل اين زحمت . رفت تا دو تا صندلي براي من و نورزاد بياورد

ترين  گي آن اتاق که محل کار بزرگ هاز ساد. ش کردما ها کمک ن صندليگردد و در آورد
در سرتاسر اتاق به غير از ميز . ام مدار انقلابي قرن بود هر چه بنويسم کم گفته و نوشته سياست

تحرير ساده لنين و آن دو صندلي که آورد و يک قفسه کتاب محتواي چند جلد کتاب، چيز 
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گيرد و به عنوان نماينده حزب کمونيست ايران در کمينترن پذيرفته  قرار مي
   .شود مي

ران، با کاري بي قيد و شرط حزب کمونيست اي مبني بر هم کرد غلط استالين روي
، با وجود نقش موثر حيدرخان در فتح تهران و خلع ايران» بورژوازي ملي«

ي  راه با يارمحمدخان به وسيله طبقه حاکمه هم )حيدرخان(او محمدعلي شاه قاجار، 
هاي انگلوفيل با نفوذ بود، به بغداد تبعيد  سردار اسعد بختياري که از فئودال؛ جديد

عثماني پيوست و لباس نظامي عثماني بر تن کرد و با جا به سپاهيان  گرديد و در آن
  .گرفت هم آن عکس يادگاري

عمواوغلي که دبير اولي حزب کمونيست  استالين، حيدرخانبه دستور بنابراين 
در جريان  .شود خان مي و کوچک ها کاري با فئودال مامور هم ايران را داشت،

گرا و مرتجع  که فردي سنت ميرزاکوچک خانبه دستور  ملاقات با جنگليان شمال
  . دهد ميجان خود را از دست حيدرخان بود، 

                                                                                                                 
لنين . وي لنين نشستم و آقاي مشاورالممالک در صندلي مقابل ايشانمن پهل. شد ديگري ديده نمي

شد انسان  که از جايش بلند مي رسيد ولي به محض اين در حال نشسته آدم قد بلندي به نظر مي
پيشاني بلندي داشت موهاي سرش بور بود و موقع حرف زدن . ديد که قدي کوتاه دارد مي

  ...ش کوتاه و بسيار کلفت بودندا انگشتان. دوخت طب ميچشمان خود را زل و دقيق به چهره مخا
بينيد؟لنين جواب  گونه مي هها، آقاي مشاورالممالک از لنين پرسيد آتيه دنيا را چ در ميان صحبت

بورژوازي اروپا با . کند گونه خطري ما را تهديد نمي آقاي سفيرکبير، آسوده خاطر باشيد هيچ :داد
د که يک يشما بزودي خواهيد د. خودش را صادر کرده است عقد قرارداد ورساي، حکم قتل

ست ا داري اين عده از اين دول بورژوا دامن ما را براي اخذ کمک خواهند چسبيد سرشت سرمايه
 يي علي مرادي مراغه »...که دوستان ديروز را به دشمنان فردا تبديل کند
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و ديگر  غارت نفت جنوبدر جهت ي ژنرال آيرون سايد  به وسيلهکه رضاشاه 
، غير انگلوفيل، ۴۴به سلطنت رسيد، استالين او را همانند کمال آتاتورکمنابع ايران، 

رد و به رضاشاه و آتاتورک ک تصور مي »بورژوازي ملي«و نماينده  و ضد انگليسي
براساس . دنها ناراضي، انجام ده د با کمونيستنچراغ سبز داد که هرچه دوست دار

دکترتقي  زاده و سلطان هاي ايران مانند کمونيست بسياري از کرد بود که همين روي
ترکيه هم به فرمان آتاتورک، از طريق هوا به  يها اراني به قتل رسيدند و کمونيست

  .ياه ريخته شدنددرياي س
کرد جنايتکارنه استالين بود که هزاران کمونيست رزمنده، چيني و  و همين روي      

هاي چيني توسط  عام کمونيست کام سلاخي فرستاد که تصاوير قتل اندونزيايي را به
  .حزب بورژوايي چيانکايچک هم اکنون در شبکه قابل دسترس است

                                                 
او جدايي . اه در ترکيه انجام دادتري نسبت به رضاش  کمال آتاتورک انگلوفيل اقدامات به – ۴۴

. هاي اخوان را برچيد کامل دين و دولت را اساس قرار داده و با اصل لائيسيته خلافت و جماعت
اردوغان هرگز نام کامل مصطفي کمال آتاتورک . ها را باطل کرده است اما امروزه اردوغان آن

آتاتورک به معني .کند استفاده مي »لسرباز مصطفي کما کهنه«که از لفظ  آورد بل را بر زبان نمي
. ها بر اين باورند که اردوغان حاضر به پذيرفتن اين مسئله نيست است و بسياري »ها پدر ترک«

هاي متعدد و ميل او به نوشيدن مشروبات  گي آزادمنشانه آتاتورک، روابط او با زن چنين زنده هم
او در طي تنها چند . دانند ننگ مي الکلي از موضوعاتي است که محافل حزب اردوغان آن را

سال اصلاحات متعددي به اجرا گذاشت، از تغيير الفباي عربي به خط لاتين تا دادن حق رأي به 
ترکيسم بود که به همين خاطر چند ميليون ارمني   يکي از اهداف درازمدت آتاتورک پان .زنان

کمال شود  البته گفته مي. ام کردند، قتل ع۱۹۱۸تا  ۱۹۱۵هاي  را بين سال »هاي جوان ترک«توسط 
آور  عمل شرم«از قتل عام ارامنه به عنوان  ۱۹۲۰گذار جمهوري ترکيه، در سال  آتاتورک، بنيان

کشي حرف  گاه از قتل عام و نسل هاي ترکيه هيچ اما پس از آن ديگر دولت. ياد کرد »گذشته
 .نزدند
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ان دار طرفيابد و زمينه را براي حذف  استيلا مياستالينيسم بر کنگره هفتم کمينترن 
به  .ددگر ميفراهم ي احزاب کمونيست جهان  حزب بلشويک و بقيه خط مارکسي

که به زير فرمان استالين نرفتند، ، تنها دو حزب کمونيست ايران و لهستانطوري که 
 زاده، مرتضا علوي و لادبن سلطان: پرداخت کردند هم با جان خود بهاي آن را

  زاده، بهرام آقايف، اسفندياري، عبدالحسين دهزاد، حسين شرقي، آقابابا يوسف
زاده، کامران رضايف، روشن،   زاده، ملابابا هاشم اكبرزاده، حمداالله حسن علي 

زاده و ديگران در دهه  چنگيز حسنوف، حسن آشوري، ابوالقاسم ذره و اكبر نصيب
و بسياري نيز به سيبري تبعيد  به جوخه آتش سپرده شدند) ۱۹۳۰(سي ميلادي 

  .شدند که بعد از مرگ استالين و به دستور خروشچف از سيبري رهايي يافتند
تشکيل حزب «: دارد که بيژن جزني هم به تبعيت از حزب توده و استالينيسم بيان مي

رهبران اين . زده بود ها به انزلي حرکتي شتاب کمونيست پس از ورود بلشويک
شرايط ايران و مرحله انقلاب در ايران نداشتند و به جنبش  حزب درک درستي از

جنگل يک برنامه انقلابي پيشنهاد کردند که در آن هنگام پيش افتادن از شرايط 
نشيني انگلستان خشنود  از سوي ديگر بورژوازي ملي که از عقب. شد محسوب مي

ن دادن به بود از تشکيل جمهوري شوروي گيلان به وحشت افتاد و خواستار پايا
  »۴۵.جنبش شد

با  ۱۳۲۰کند و در سال  کردهاي جنايتکارانه استالين ادامه پيدا مي اين روي           
و انگليس، هر دو کشور در  روسيهو اشغال ايران توسط شروع جنگ جهاني دوم، 

  .سازند ايران حزب مورد نظر خود را مي

                                                 
 ۱۷وقايع سي ساله اخير ايران؛ بيژن جزني ص – ۴۵
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ها تشکيل  د انگليسيبا نظر مساع توسط روسيه و حزب توده ۱۳۲۰در مهرماه  
ها مانند  يي توده«به نام  ي سه جلديحزب توده کتاب مشروح جنايات .ددگر مي

  .آمده است ».ندشو مي بازتوليد. ميرند نمي. اند ويروس
دارد که حزب  طلب، که بيان مي برخلاف خزعبلات عباس ميلاني سلطنت      

گاه حزب کمونيست  ، حزب توده هيچ»۴۶در واقع حزب کمونيست ايران بود«توده، 
تبديل  ي سياست خارجي شوروي، ه بخشي از زائدهحزب توده ب. ايران نبوده است

باريد، سران حزب توده  رگاه در مسکو باران مي؛ هشد ميبه طوري که گفته  شد،
  .فتندگر ميدر تهران، چتر بر سر 

سران دو کشور شوروي و انگليس، طبق توافق قبلي خود، رضاشاه را از سلطنت       
هر دو . خلع و به تبعيد فرستادند و به جاي او، فرزندش محمدرضا را گذاشتند

با هم در منطقه تحت کنترل خود، کشور امپرياليستي موقعيت خود را هماهنگ 
ساز، براي خود  هاي و احزاب محلي دست تحکيم کردند و شروع به ساختن سازمان

  .کردند
ها هم مصطفا فاتح انگلوفيل و معاون شرکت نفت ايران و انگليس را  انگليسي      

ا هاي آن ر که تمام هزينه» مردم«يي به نام  داشتند که با تاسيس جمعيت و روزنامه
  .کردند، ساخت ها پرداخت مي انگليسي

اش را از  بودجه ،ندداد ميايام جنگ نشر  ي نشرياتي که در همه اين دو حزب،
ى رهبر ارگان حزب  روزنامهاز جمله؛  ندکرد ميسفارت روس در تهران دريافت 

در يك خط و  مصطفا فاتح، ارگان جمعيت فاشيست »مردم«ى  توده و روزنامه
 ى رهبر به دنبال توقيف روزنامه ۱۳۲۱در مردادماه  .شتنددا جهت گام برمى

را در اختيار   را که متعلق به خودش بود،» مردم«ى  فاتح روزنامه ها، مصطفا يي توده

                                                 
 ۱۰۸عباس ميلاني، نگاهي به شاه ص  – ۴۶
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تشكيل داده و » انراه هم«حزب توده قرارداد و در مهرماه همان سال حزبى به نام 
ها  و انگليسي ها ويشوربراي اين دو حزب مزدور  .رهبرى آن را برعهده گرفت

کارگري  هرگونه اعتراض و اعتصاب به دستور ارباب، ند وکرد ميتبليغ و ترويج 
  .کردند را سرکوب و محکوم مي

گونه  ، چپ مارکسي در ايران غايب است و هيچ۱۳۵۷تا سال  ۱۳۲۰بنابراين از سال 
د داشته، چه به عنوان چپ در اين مقطع زماني وجو يي در ايران ندارد، آن نماينده

ها اشاره  چيزي به غير از استالينيسم و مائويسم نبوده است که در مباحث قبلي به آن
  .ايم کرده

ي ايران به دليل ضعف قدرت مرکزي، داراي  ، جامعه۱۳۳۲تا  ۱۳۲۰اما از سال      
فضاي نيمه دموکراتيک بود و روي همين دليل هم بود که حزب توده توانست 

اجتماعي را با شعارهاي دروغين و فريبنده خود، به دور جمع وسيعي از طبقات 
  .خود جمع کند و به يکه تازي به پردازد

جريان دو فرقه دموکرات آذربايجان و کردستان که هيچ ربطي به چپ واقعي       
اش که حزب توده باشند، ساخته و  ايران ندارد، به دستور مستقيم استالين، و عوامل

حزب توده هم گوش . ايران را داشته باشند ۴۷ياز نفت شمالپرداخته گرديد تا امت
پيمايي کردند و در آن خواستار  راه نظاميان شوروي در تهران راه فرمان بود و به هم

  .دادن امتياز نفت شمال به شوروي شدند
                                                 

تضاهرات اعضاي حزب توده براي دادن امتياز نفت شمال به شوروي انبوه جمعيت چنان بود  – ۴۷
که روزنامه رهبر ارگان مرکزي حزب توده ايران  با افتخار آنرا به رخ مخالفانش کشيده و 

. هنوز از نتايج سحراست کين/باش تا صبح دولتش بدمد.نمونه اي از نيروي ملت ايران«:نوشت
نعره !... طليعه قواي حقيقي ملي را مشاهده کرديد؟! با چشمان خودتان ديديد؟! ديديد؟! ديديد؟

پس ما زنده ايم، زنده ايم . ما بوديم ما. هاي پياپي ما، اعتراض ما، اينها صداي رساي ملت ما بود
 )۱۳۲۳آبان ۷، مورخه شنبه ۴۱۴رهبر، شماره (»...آري
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به دهان سران حزب توده، » يي نواله«اما قوام، نخست وزير شاه زيرک بود، ابتدا       
ها را  ري که سه نفر از سران حزب توده را وارد کابينه خود کرد و آنچپاند به طو

مطيع خود کرد و سپس به سراغ استالين رفت و بر سر او هم کلاه نمدي عهد بوقي 
گذاشت و با او قرارداد بست و قول داد که با تشکيل و تصويب مجلس دست 

استالين هم . خواهم دادنشانده خودم در آينده، من هم، امتياز نفت شمال را به شما 
، جمهوري خودمختار )۱۳۲۵تا آذر ۱۳۲۴از آذر (موافقت کرد و بعد از يک سال 

 وري پيشه. ري و قاضي محمد را رها کردو آذربايجان و کردستان را به رهبري پيشه
جا کشته شد و قاضي محمد اما ماند و  با سران خودمختارش به باکو رفت و در آن

گي،  در اين ميان قربانيان اصلي اين جريان ساخته. آويخته شد به وسيله شاه به دار
ها  هاي صادق و ناآگاه، از بند و بست پشت پرده بودند که بسياري از آن تنها توده

کار محمدرضاشاه، قتل عام  ايستادند و مقاومت کردند و توسط رژيم جنايت
  . ۴۸شدند

                                                 
آذر، به عنوان روز نجات آذربايجان  ۲۱همه ساله نيز روز :۱۳۲۵مردم آذربايجان  کشتار - ۴۸

رحيم ذهتاب فرد که خود از دشمنان فرقه و همکار نزديک ذوالفقاريهاي ...جشن گرفته ميشد
آذربايجان در «:زنجان در جنگ با فرقه بوده پس از سقوط فرقه از آذربايجان ديدن کرده مينويسد

گو اينکه اين . قه و در يک بحران اقتصادي و بيکاري مدهش به سر ميبرديک قحطي بي ساب
تبريز که روزي ... استان بزرگ قبرستان عظيمي است که همه با حالِ تاثر براي فاتحه آمده باشند

با رونق ترين بازار تجاري ايران بود امروزه مظهر فقر و بدبختي و کانون بيماري و به يک استان 
زيرا شهر به واسطه ...ه، وضع تبريز به يک شهر در محاصره دشمن شبيه استويران تبديل شد

روزنامه (»وجود حکومت نظامي و کثرت ماموران آگاهي منظره غريبي به خود گرفته است
و نيز روزنامه اطلاعات يکسال پس از سقوط فرقه دمکرات ) ۲۸۹-۲۸۶، ۱۳۲۷وظيفه، مورخه

ت اشرف منصور استاندار و تيمسار سپهبد شاه بختي آذربايجان زير چکمه هاي حضر«:مينويسد
فرمانده قوا، جان ميکَند، در حاليکه اين حضرات براي پر کردن جيب خود و غارت مردم 
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تاريخي براي شاه محسوب  ، که يک نقطه عطف۱۳۳۲مرداد ۲۸بعد از کودتاي       
چه را که از پدرش رضاشاه  شد، اعتماد به نفس خود را بازيافت و به تدريج آن مي

ها به  ها و آمريکايي کاري کامل و بدون قيد و شرط انگليسي آموخته بود با هم
  .مرحله اجرا در آورد

                                                                                                                 
هزاران نفر از مردم آذربايجان را به عنوان مهاجريني که قادر به ...آذربايجان در مسابقه بودند

ن به کمپ بدرآباد در لرستان تبعيد تامين معيشت خود نميباشند مانند کاروان اسيرا
روزنامه آتش که ضد فرقه بود ) ۶۴۵۴، شماره۱۳۲۶مهر ۴روزنامه اطلاعات، مورخه(»کردند

خود مأمورين «ناميده و نوشت که » سلطان آذربايجان«استاندار شاه را پس از سقوط فرقه 
و زنان و . موس مردم ها وارد خانه هاي مردم شده جهت گرفتن رشوه يا طمع در نا حکومتي، شب

اسفند  ۲۳آتش، مورخه (…»دختران مهاجر نيز اغلب به چنگ همين مأمورين بي رحم افتاده 
اما هولناکترين تصاوير را ويليام داگلاس گزارش کرده که در آن، دهقانان ) ۳۸۲، شماره ۱۳۲۶

م و ستم را ارتش شاهنشاهي درجه بربريت و ظل...«:به خوردن ريشه گياهان پناه آورده بودند
بجايي رسانيدند که اغلب ريش دهاتي ها را آتش مي زدند و به زنان و دختران آنها تجاوز 

دهقانان عملا از گرسنگي و بي غذايي به خوردن علف و ريشه  ۱۳۲۷در زمستان...ندکرد مي
در يکي از قصبات اطراف خوي، از سيصد نفر اهالي قصبه، پنجاه نفر از ...گياهان مجبور شدند

رسنگي مرده بودند و در دهات، خانه هايي که همه افراد آنها دسته جمعي تلف شده بودند کم گ
در حاليکه انبارهاي مالکين پر از گندم بود و به منظور اينکه به قيمت گرانتري فروخته . نبودند

بدبختي و فلاکت در آذربايجان به حدي رسيده که در خيابانهاي تبريز ...شود نگهداري مي شد
سرزمين (»دمها و سگهاي گرسنه براي حفظ حيات خود سر تکه ناني باهم درگير ميشدندآ

 )۸۱الي۷۹صص... داگلاس...شگفت انگيز و
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هاي اطلاعاتي و  ساواک را به کمک سازمان ۱۳۳۵محمدرضاشاه در سال       
به  ۴۹امنيتي سه کشور امريکا و انگليس و اسرائيل راه اندازي کرد که پرويز ثابتي

  .ي اين موارد اشاره کرده است همه
ها و  ي سي و چهل خورشيدي شاه در مبارزه با سازمان بنابراين در دهه      

گيرد و با نفوذ در  هاي کارگري و کمونيستي در موقعيت برتري قرار مي تشکيلات
گاه موفق نشد  ها وارد آورد، اما هيچ ناپذيري بر آن ها ضربات سنگين جبران ميان آن

طلبانه در حاکميت ديکتاتوري  ها را بخشکاند، زيرا ريشه مبارزه حق که ريشه آن
آورد، جوانان  اگر جواني را از پاي در مي. مطلق خود محمدرضاشاه نهفته بود

  .کردند ديگري جاي آن را پر مي
که  ، و قبل از اين۱۳۵۷هم با باز شدن فضاي سياسي کشور در سال  حزب توده     

کار سران حزب توده بود، " هاي جلد سفيد که عموما رژيم شاه سقوط کند، کتاب
بدون نام و نشان نويسنده، وارد بازار کتاب کردند که به صورت مخفي و نيمه 

هي دست به دست رفتند و در ميان جوانان طالب آگا علني، به سرعت به فروش مي
ها، تمام نيروهاي سياسي چپ و  حزب توده توانست از طريق همين کتاب. شد مي

که عضو حزب توده شده باشند،  جوانان غير وابسته با گروهاي سياسي را بدون اين
ترين سازمان سياسي چپ  در تسخير خودش قرار داد، به طوري که بزرگ

ها بعد از مدت  ايي، اکثريت آن، يعني چريکهاي فد۱۳۵۷خاورميانه در مقطع 
                                                 

گي ندارند لذا دادن آزادي و  هپرويز ثابتي  معتقد بود که مردم ايران براي دموکراسي آماد - ۴۹
ي سيدند پس جواب نهادهاپر وقتي از مي. دانست انتخابات آزاد براي مردم ايران را مضر مي

 اخواهند بگويند، حت بگذاريد هرچه مي...! به جهنم: گفت حقوق بشري غرب را چه بدهيم؟ مي
کردهاي  او تمام جنايات و عمل ...!هاي آمريکا و انگليس نيز بسته شود اگر لازم بود سفارتخانه

اما اين . »مليامنيت «:کرد ضد بشري دستگاه تحت امرش را در دو کلمه خلاصه و توجيه مي
 ...حفظ امنيت سيستم بود نه امنيت شهروندان



۶۵ 

کوتاهي به حزب توده پيوستند و لکه ننگيني را براي هميشه در پيشاني خود ثبت 
  .کردند

  
  ۱۳۵۷، بهمن يم زنديعکس از مر:هاي جلد سفيد کتاب

  
  :شناختها را  ريشه لازم است ايران،معضلات چپ  يگر اما براي روشن

انقلاب و بخش، انقلاب سياسي،  آزادي هاي انقلابقبل از هر چيز، ابتدا به مفهوم 
داري نظري  ي توليد سرمايه پردازيم و سپس به خصايص ذاتي شيوه مي اجتماعي

  .اندازيم کوتاه و اجمالي مي
طور قطعي بيان داشت که بسياري، هرگونه تغييري در  توان به امروزه شايد به

است که بدون  نامند و برخي ديگر حتا ممکن حاکميت کشوري را انقلاب مي
  .توجه به مفهوم لغوي آن، آن را به کار ببرند

اند  تا کنون سه انقلاب شناخته شده در دو قرن نوزدهم و بيستم ميلادي رخ داده  
هاي سياسي،  بخش، دوم؛ انقلاب هاي آزادي يکم؛ انقلاب: اند از که عبارت بوده

د، دو طبقه نگر عوض شودي متخاصم با هم" که جاي دو طبقه اجتماعي ذاتا بدون اين
ايران و  ۱۳۵۷اند، مانند؛ انقلاب  ديگر عوض کرده حاکمه، جاي خود را با هم

و سومين انقلاب هم انقلاب اجتماعي است که در آن براي . ۱۹۴۹انقلاب چين 
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، جاي دو طبقه متضاد ۱۹۱۷و انقلاب اکتبر  ۱۸۷۱نخستين بار در کمون پاريس 
ها طبقه کارگر جانشين طبقه حاکمه  ر دوي آندر ه. ذاتي با هم عوض گرديدند

  .داري شد سرمايه
ي توليد  متعلق به زماني بوده است که شيوه" بخش عموما هاي آزادي انقلاب
داري نقش مترقي و ملي داشته است که در مقابله با کشورهاي استعماري و  سرمايه

" مثلا. فته استگر دار صورت مي در مبارزه با فئوداليسم به رهبري طبقه سرمايه
هاي کشورهاي آفريقايي و آسيايي در قرن نوزده و حتا تا  انقلاب الجزاير و انقلاب

بخش در  هايي از انقلاب آزادي توان نمونه ي شصت ميلادي قرن بيستم را مي دهه
ي  جرقهزيرا که . ها به پايان رسيده است اکنون عمر اين نوع انقلاب. نظر گرفت

و  تيناسيوناليسهاي  که با جنبش» ملي و مترقي«داري  يهو پايان عصر سرمامرگ 
و . ه استاروپا زده شد ۱۸۴۸هاي  در انقلاب کرد، ، نمود پيدا ميملي بخش آزادي

دست از مواضع انقلابي  به عنوان يک طبقه انقلابي، که بورژوازي است زمانياين 
طبقه کارگر بر ضد  و اشرافيت عليه فئوداليسم کشيد و در کنار ارتجاع ،خود

  .جهاني، موضع گرفت
و ملي، مربوط به مقطع زماني است که  بخش آزاديي ها جنبشتر،  به بيان ساده     

پرداخت و داراي  ميطبقه بورژوازي عليه طبقه حاکمه فئوداليسم در اروپا، به مبارزه 
آثار و بقاياي فئوداليسم استعمار و انقلابي و راديکال در جهت نابودي  يمواضع

هاي ملي و  به صورت انقلاب ،هاي بورژوايي عليه فئوداليسم بنابراين انقلاب. ودب
  :نويسد لنين مي. يافت نمود ظاهري مي بخش آزادي

ي ملي ها بر فئوداليسم با جنبشداري  تمام جهان، دوران پيروزي نهايي سرمايهدر «
که  دهد يمرا اين موضوع تشکيل  ها جنبشن اقتصادي اي ي پايه. توام بوده است

] خودي[ براي پيروزي کامل توليد کالايي بازار داخلي، بايد به دست بورژوازي
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ها به زبان واحدي تکلم  هايي که اهالي آن تسخير گردد و بايد اتحاد دولتي سرزمين
نمايند، عملي گردد و در عين حال هر نوع مانعي از سر راه تکامل اين زبان و  مي

وسيله ارتباط بشري است؛  ترين مهمزبان . شود تحکيم آن در ادبيات برداشته
" شرايط مبادله بازرگاني واقعا ترين مهموحدت زبان و تکامل بلامانع آن، يکي از 

بندي  شرايط گروه ترين مهمداري معاصر و يکي از  آزاد و وسيع و متناسب با سرمايه
حکم بازار آزاد و وسيع اهالي به صورت طبقات جداگانه و بالاخره شرط ارتباط م

  .گان خرد و کلان و فروشنده و خريدار است با انواع توليدکننده
هرنوع جنبش ملي عبارت است از تشکيل ) اشتياق( بدين جهت تمايل      

ين تر بهداري معاصر را به  هاي سرمايه تواند اين خواست هکه بهاي ملي،  دولت
  »۵۰.وجهي برآورد نمايد

 توليد ي شيوه که افتي تولد يزمان، ملي يها جنبش و ناسيوناليسم حقيقت در
 اين. داشت ييگرا يمل يادعا و بود شده خود يجوان فاز وارد هم داري سرمايه
، اين باشد يمترق هم داري سرمايه توليد ي شيوه که هستند مترقي زماني تا ها جنبش

 در که يي وهيم شبيه درخت. اند در آن زمان دو در واقع لازم و ملزوم هم بوده
 اش صاحب ارياخت در و ديتول يعال و خوب محصول، خود رشد و يجوان دوران

 محصولات از جيتدر به، ديرس يگ فرسوده و يريپ سن به که يزمان اما، گذارد يم
گي خارج  ي زنده و در نهايت از رده ،شود يم کاسته ها آن سالانه يديتول مرغوب

  .هاست آن کيالکتيد و طبيعت گي، ي زنده اين شيوه که چرا شود، مي
 و، است دهيرس يگ فرسوده سن به يدار هيسرما ديتول ي وهيش چون امروزه، نيبنابرا

 به هم يبورژواز بودن »يمترق و يمل«، است آمده سر به هم آن يترق و رشد دوران
داري جهاني در آمده است،  ي توليد سرمايه تبديل به جزيي از شيوه و است سرآمده

                                                 
 .ار لنينثاز منتخب آ، ۳۵۰ص ؛ درباره حق ملل در تعيين سرنوشت خويش- ۵۰
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 که يزيچ ايآ. افتي را ها  آن از ينمود توان ينم، جهان يکجا چيه در اکنون
  ؟کند آن به يمتک را خود تواند يم يانيجر، ندارد يخارج وجود
 جهاني عرصه وارد و نوردد مي در را ملي مرزهاي داري سرمايه توليد ي شيوه
 اين از رهايي براي و شود مي خود ذاتي بيماري گرفتار عرصه اين در و شود مي

 که را چه آن تا رود مي ۵۱هاي امپرياليستي جنگ سراغ به، گاهي چند از هر بيماري
 آماده آن بازسازي براي را خود دوباره و، کند سان يک خاک با، است شده ساخته
  :نويسد مارکس مي. کند

کننده بر کل  ريشه دوانيد، تاثيري تعيين" که  صنعت ماشيني عميقا اما پس از آن«
که تجارت خارجي به مدد  صنعت ماشيني بر  تنها پس از آن توليد ملي اعمال کرد؛

که بازار جهاني، پي در پي مناطق  تجارت داخلي چيره شد؛ تنها پس از آن
                                                 

حق دفاع  ،نجات جان خود يبراهاي امپرياليستي طبقات مختلف اجتماعي  در جنگ ايآ – ۵۱
 يدفاع از هست حق، يطين شرايدر چن؟ به پردازند دفاع مسلحانهحق ندارند از خود به ا يندارند؟ آ

يي صورت  لازم و ضروري است، اما مسئله اين است که اين دفاع تحت رهبري چه طبقه شيخو
هاي امپرياليستي نبايد، طبقات فروشنده نيروي کار، به زير چتر بورژوازي  در جنگ. گيرد مي

که ما قادر  ياما وقت« :بورگرزا لوگزام. ها استفاده شود از آن گوشت دم توپبروند و به عنوان 
. روبرو شد يم و برخلاف خواست ما جنگ برپاشد و کشور ما با تجاوزيم مانع جنگ شوينبود
ا مگر يم؟ آيل دهيدست دشمن تحو هد آن را بيا بايم؟ آيدفاع رها ساز يد کشورمان را بيا بايآ

ست که يآن ن يه معنان بيا ايکند؟ آ ين سرنوشت خود دفاع نمييسم از حق ملل در تعياليسوس
 يت کنند؟ وقتيش حمايخود، از استقلال خو يها يفه دارند، از آزاديوظ امردم مجازند و حت

م، آتش را يکه آتش افروز را مشخص کن ش از آنيپيد ابتدا ا نبايما آتش گرفته است، آ ي خانه
آلمان و فرانسه  ياسال دموکريکرد سوس يها بارها وبارها در دفاع از رو ن استدلاليم؟ ايمهار کن

از نظر : خانه فراموش کرده است يسوز نشان در آتش يک نکته را آتشاما . تکرار شده است
ست که نقش گوشت دم توپ را تحت ين معنا نيبه ا »ين پدريدفاع از سرزم«ها  ستياليسوس

 ».فاء کنديست اياليامپر يبورژواز يفرمانده
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يي از دنياي نو، آسيا و استراليا را به خود الحاق کرد؛ و سرانجام تنها پس از  گسترده
ي  ها پس از همهتن -که شمار کافي از کشورهاي  صنعتي پا به صحنه گذاشتند آن
بخشِ تکراري را مشخص کرد،  هاي خودتداوم توان تاريخ چرخه هاست که مي اين

هاست و هميشه اوج آن، بحراني  هايي که مراحل پياپي آن، شامل سال چرخه
  »۵۲. ...ي ديگري بوده است ي آغازِ چرخه عمومي، و پايان هر چرخه، نقطه

ده، مانند رزا لوکزامبورگ، در ابتداي پردازان عم براي نظريه" اين بند که ظاهرا«
در . توانست در بحث امپرياليسم نقش داشته باشد ي بيستم ناشناخته بود، مي سده
يي را ميان نظريه بحران خود و  در مجلد يکم سرمايه، رابطه" جا مارکس مستقيما اين

  )۲۵:پيشين(».کند ي امپرياليسم مدرن برقرار مي پديده
، اروپا ميلادي نوزدهم قرن دوم نيمه هاي انقلاب در شتيمنو" قبلا که طور همان

 در و گذاشت کنار را خود گذشته انقلابي مواضع که اين بر علاوه، اروپا بورژوازي
 بحران دچار هم بار يک سال چند هر، گرفت قرار ارتجاعي فئودالي اشرافيت کنار

 از را امپرياليستي خصايص تمام که است بيستم قرن به ورود با. گرديد مي اقتصادي
 به انقلابي مرحله يک از تطور و ديالکتيکي عبور از نشان که دهد مي بروز خود
 اول جهاني جنگ آن عطف نقطه که است گرديده جهاني و ارتجاعي مرحله يک
  .است بوده

، بود تاريخي عطف نقطه يک که اروپا در اول جهاني جنگ آغاز با يعني      
 بورژوازي« عمر، کرد اعلام را امپرياليسم ي مرحله به رقابتي داري سرمايه نظام ورود
در جنگ جهاني  ،داشت برعهده را ملي هاي جنبش گي نماينده که »مترقي و ملي
  .بود رسيده خود پايان به اول،
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، خود ليم به وي  ي جامعهکيالکتيدحرکت  خلاف بر خواهيم به ما ،اگر اما      
 مقابل در که بدهيم ايران بورژوايي جنبش به »!يي بيانقلا و يمل مترقيانه« امتياز
 ملل از يگريد يکشورها اي و !اند کرده مي مبارزه فئوداليسم پدرسالانه سلطه

 زماني که حداکثرو  ،ميکن اضافه هم آن به لاتين امريکاي و آفريقايي و آسيايي
 با عصر مه که است ،۱۹۵۳/۱۳۳۲  سال تا ها در نظر گيريم، براي آن توانيم مي

 ايران بورژوازيکنيم که  فرض مي، است بوده محمدمصدق وزيري نخست حضور
  . الجزاير انقلابچيزي شبيه به . باشد »!مترقي و ملي«، تاريخ اين تا توانست مي

 انقلاب اجراي دنبال به توان نمي ديگر، فوق خيتار از بعدبر اساس فرض ما، 
ها  گي آن زنده ديالکتيک چون، بود »يقمتر و يمل يبورژواز« به يمتک بخش آزادي

 غلبه وجود با، ايران مانند، کشورها اين از برخي در که چرا. استتغيير کرده 
 رها روستاهاي در، بود برتر توليد ي شيوه که شهرها در داري سرمايه توليد ي شيوه
 ارضي رفرم تا، تمام قدرت با فئوداليسم بقاياي هنوز، ها دولت توسط شده

 از يخبر چيه و داد مي ادامه خود راني حکم به، ۱۳۴۱ سال در ضاشاهمحمدر
 وارد را روستاها در مستقر سميفئودال ديتول وهيش که نبود »يمترق و يمل يبورژواز«

 و يمل يبورژواز« يجا به که بود ترومن چهار اصل نيا اما. دينما يبالاتر فاز
  .پرداخت ميخواه آن هب. انجام داد رانيا ، در۱۳۴۱رفرم ارضي » !يمترق
به بعد است که ديگر، نام بردن از ) ۱۳۳۲(از اين تاريخ بر اساس فرض ما،       

ناسيوناليسم مرکز ، »حکومت ملي« ،»بورژوازي ملي و مترقي« ،بخش انقلاب آزادي
ي ملل در  ي اقتصادي همه محلي از اعراب ندارند، چرا که پايهدر ايران و حاشيه، 

گي به کوچک و  ان در مرحله امپرياليستي است و ديگر بستهتمام کشورهاي جه
که  داري رقابتي نيست، بل ي توليد سرمايه بزرگ کشوري ندارد، چرا که شيوه

داري تلاش دارد به هر قيمتي شده  امپرياليستي است که در آن هر کشور سرمايه
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خودش  تر در تصرف داري را براي کسب سود بيش قسمتي از بازار جهاني سرمايه
به دست  و يا فريب و نيرنگ، قرار دهد، حتا اگر لازم شد به تهديد و يا به جنگ،

تر  ها را براي سود بيش چرا که استثمار طبقه کارگر کشور خودي عطش آن. آورد
  .کنند خواهند از استثمار طبقه کارگر ديگر کشورها هم تغذيه  خواباند، مي نمي

جهاني اول، به عنوان نقطه عطفي بين امپرياليستي   نوشتيم که شروع جنگ
رزا . داري امپرياليستي است داري رقابتي و در عين حال مترقي با سرمايه سرمايه

گونه توضيح  لوکزامبورگ فرآيندي را که منجر به جنگ جهاني اول شد را اين
  : دهد مي
آغاز شد و  ۱۹۱۴وقايع تاريخي که موجب تولد جنگ جهاني شد چند دهه قبل از «
هاي  ها تارهايي را با نظم و دقت خاصي به هم تنيد تا بتواند شبکه ر طول سالد

يي بزرگ از  سياسي امپرياليستي را در سرتاسر پنج قاره گسترش دهد، مجموعه
هاي اقتصادي دارد و تارهايي  ترين زمينه يي عميق در مهم عوامل تاريخي که ريشه

_ کند جديد تيره و مبهم اشاره ميهاي آن به سوي دنياي  ترين قسمت ي که انتها
فاکتورهايي از چنان اعتبار کامل که مفهوم جرم و مجازات يا حمله و دفاع در 

  ».۵۳دهد ها معنا و مفهوم خود را از دست مي مقابل آن
بورژوازي ملي «هاي ايراني و مدافعين  بنابراين بايد اين واقعيت را به ناسوناليست      

دارهاي کوچک  ه در عصر امپرياليسم که سرمايهزد کرد ک ، گوش»و مترقي
کنند، و  و بزرگ خودي، به عنوان ابزار امپرياليسم عمل مي) بورژوازي خرده(

 و يا» ملي و مترقي«که  که جنگي رخ دهد که امپرياليستي نباشد، بل امکان اين
به باشد، خيالي بيش نيست و پا در زمين واقعي ندارد و چنين امکاني » بخش رهايي«

ي  گونه به وسيله شاهد بوديد که چه  بهار عربي را همه. هيچ عنوان رخ نخواهد داد

                                                 
 . مسوسيال دموکراسي؛ فصل هفت رزالوکزامبورگ؛ بحران – ۵۳



۷۲ 

کن  شان به جاده صاف کشورهاي امپرياليستي تار و مار شد و بورژوازي خودي
  .کشورهاي امپرياليستي غربي شدند

  :دارد زا لوکزامبورگ موضوع بالا را اين گونه بيان مير
وز وجود دارد؛ در حال حاضر فقط به عنوان پوششي گرايي به شکل عبارت هن ملي«

هاي امپرياليستي و به عنوان شعار براي کشورهاي امپرياليستي  طلبي در خدمت جاه
هاي مردم و به  ئولوژيک براي جذب توده اين به معناي آخرين ابزار ايده. رقيب

  ».۵۴هاي امپرياليستي است ها به عنوان گوشت دم توپ در جنگ خدمت گرفتن آن
داري عصر امپرياليسم را  ي توليد سرمايه زا لوکزامبورگ که به خوبي شيوهر

تر و  تر از هر شخصيت ديگري در رابطه با مسئله ملي قضاوت درست شناخت، به مي
کرد که تنها از طريق سوسياليسم است که خودمختاري  او تاکيد مي ،تري را دارد به

بخش در عصر  هاي آزادي جنگ براي او. تواند عملي شود واقعي مردم مي
داري يعني امپرياليسم، تصورناپذير بود و معتقد بود که منافع  سرمايهگي  فرسوده

طبقاتي و در خدمت دشمن خوني  ي ها از مبارزە ملي تنها در خدمت انحراف توده
  :نويسد رزا مي. ي امپرياليسم استپرولتاريا يعن

هاي آزاد را به  و برابري براي ملتسوسياليسم انترناسيوناليستي حق استقلال «
هايي را ايجاد  توانند چنين ملت شناسد، اما فقط نيروهاي سوسياليستي مي رسميت مي

تا زماني که . تواند عملي شود کنند، و استقلال مردم تنها از طريق سوسياليسم مي
اش  گي دروني و بيروني دهد تمام زنده داري است و اجازه مي يک دولت، سرمايه

وسط سياست جهاني امپرياليستي تعيين شود، نه در زمان جنگ يا صلح، هيچ يک ت
   ».۵۵يي با حق تعيين سرنوشت ملي نخواهد داشت ترين رابطه هايش کم از فعاليت
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  :دارد رزا لوکزامبورگ در جايي ديگر بيان مي      
ي مردم را در استقلال و آزادي به رسميت  درست است که سوسياليسم حق همه«

مسخره " اما مطمئنا. شناسد، حق هر ملتي که سرنوشت خودش را تعيين کند مي
داري امروز را به عنوان  هاي سرمايه هاي سوسياليستي است، اگر دولت کردن ايده

در کدام يک از اين . ها تصور کرد يک تجلي براي حق تعيين سرنوشت ملت
ماعي و يا ملي کشور اند براي ساختار سياسي، اجت ها مردم خود توانسته دولت

  .تصميم بگيرند
افتد  تواند اتفاق بي در فضاي امپرياليستي امروز، ديگر هيچ جنگ دفاع ملي نمي      

هايي را ناديده بگيرد و در مرکز  و اگر يک حزب سوسياليستي چنين واقعيت
انداز محدود کشور  بر اساس چشم" سياست پرتلاطم جهاني تلاش خود را صرفا

 ) ماسه زار(بي و تعيين کند آن موقع سياست خود را بر زمين لرزان خود جهت يا

  »۵۶.بنا نهاده است
  :گيرد به صورت شفاف و مستدل نتيجه مي رزا

ي ها دولتآزادي و استقلال خود را از طريق  تواند نميهيچ ملت تحت ستمي «      
که کشورهاي کوچک، چيزي . امپرياليستي به عنوان نتيجه جنگ به دست آورد

هاي بزرگ  شان در درون قدرت کاران حاکم شان در تباني با هم طبقات حاکم
هاي بزرگ عمل  هاي شطرنج در بازي امپرياليستي قدرت مهره" هستند، صرفا

 ءمورد سو ]امپرياليستي[ يي در جنگ و مانند پرولتاريا به عنوان وسيله کنند مي
 يدار هيتسليم منافع سرما گيرند، تا بعد از جنگ رها شده و استفاده قرار مي

  ».۵۷شوند
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از آغاز جنگ جهاني اول، و براساس فرض ما از بنابر نظرات رزا لوکزامبورگ،   

 ۱۳۵۷تا مقطع  ۱۳۳۲گرفت که از سال  ي قطعي توان نتيجه ميخورشيدي،  ۱۳۳۲
توانستند  کردند، نمي چپ ايران، حتا اگر به قدرت سياسي هم دست پيدا مي

و يا  »بورژوازي ملي و مترقي«برقرار نمايند که نمادي از  حکومتي در ايران
باشد، اگر هم موفق  ها چيز ديگري مشابه اين و يا» جمهوري دموکراتيک خلق«

  .شدند شدند به اجبار، به ابزاري به دست کشورهاي امپرياليستي تبديل مي مي
 يکه دارا وجود ندارد يجهان، کشور يچ کجايدر حال حاضر، در هبنابراين       

 يکشورها ي همه. باشد» بورژوازي ملي و مترقي«که منبعث از  يا حکومتيدولت و 
 يو ضد کارگر يستياليشان، اهداف امپر يو بزرگ يجهان صرف نظر از کوچک

  .هستندگان نيروي کار  استثمار فروشنده يدارند که شبانه روز در پ
  :فرض کرديم» ملي و مترقي«، بورژوازي را ۱۳۳۲و اين هم از فرض ما که تا سال 

گي به  خورشيدي در اوج خفقان رضاشاهي براي رسيده ۱۳۱۹مصدق در تير ماه «
از سياست دور  ها سالاش از احمدآباد به تهران آمد و با اين که  گي خانوادهامور 

رضاشاه، مخالفت . گير و به بيرجند فرستاده شد بود، توسط مامورين شهرباني دست
. ي پهلوي را فراموش نکرده بود دودمان قاجاريه و استقرار سلسله مصدق با انقراض

پسر . محمدرضا وليهعد آزاد شد» شفاعت«مصدق چندي بعد، در اثر مداخله و 
يي نه چندان دور،  که با اين کار، و در آينده دانست ميارشد رضاشاه در آن موقع ن

بعد در مجلس دکتر مصدق چند سال . اش را نجات داده است نظام پادشاهي
  :اش از زندان رضاشاه، چنين گفت کمک وليعهد به رهايي ي دربارهشوراي ملي 

] محمدرضا[ ، شاه هم عرض کنم که من در اين مجلس از همهخوا مي جا اينبنده «
شاه کسي است که بنده را از زندان بيرجند  که ايندوست دارم، براي  تر بيشرا 
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يک شاه  جا اينما در ... تلف شده بودم  جا آنخلاص کرد و اگر شاه نبود من در 
   ».۵۸خوب داريم و شاه را بايد نگاه بداريم

، ۱۳۵۸-۱۳۵۷ي نيروهاي چپ در مقطع زماني سال  نوشتيم همه" طور که قبلا همان
ند که چه خود قبول داشته و يا نداشته باشند، در زير چتر استالينيسم و مائويسم بود

، در چپ يروهاينترين  راديکال. سرمنشاء هر دو در ايران، حزب توده بوده است
هاي خط سه، با  خواستند که تشکيلات ها مي بودند، که سران آنخط سه آن زمان، 

را تشکيل داده  كنفرانس وحدتچند  ،۱۳۵۷مقطع انقلاب در . هم وحدت کنند
يعني همان استالينيسم  ،»كسيسم لنينيسممار«به ند و در آن، اعتقاد راسخ خود را بود

و مائويسم، اعلام داشتند و در عين حال اعمال استالين و مائو را هم در جهت 
رويزيونيسم «کردند و به قول خودشان با  ساختمان سوسياليسم ارزيابي مي

هاي استاليني تجديدنظر کرده  که بعد از مرگ استالين، در تئوري ،»خروشچفي
مرزبندي داشتند و آن دو کشور  ،بعد از مرگ مائو  چينيسران هان ج تز سهو  است

دانستند  مي امپرياليست سوسيال را شورويکردند و  را ديگر سوسياليستي قلمداد نمي
 ،»كارگر ي هبه رهبري طبقانقلاب دموكراتيك خلق «و براي ايران هم خواستار 

دي قرن گذشته را ي چهل و پنجاه خورشي بودند و حاکميت ايران را در دهه
يعني منظورشان اين بود که در مقابل . دانستند مي ،»داري وابسته سرمايه«

بورژوازي «داري غيروابسته يا همان  ، ما سرمايه»کمپرادور«داري وابسته يا  سرمايه
داري وابسته، از قدرت سياسي کنار  هم داريم، که توسط سرمايه» ملي و مترقي

  .گذاشته شده است
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انقلاب «، ۱۳۵۸-۱۳۵۷ي خط سه در سال روهاينيکي از شعارهاي در نتيجه 
هورى دموکراتيک برقرار باد جم«و يا » كارگر ي هبه رهبري طبقدموكراتيك خلق 

  ي اين شعار از کجاست؟ منشاء و ريشه .بود» !خلق
 ۱۹۰۵آلمان و انقلاب  ۱۸۴۸هاي تز انقلاب دمکراتيک را بايد در انقلاب  ريشه

انتظار داشتند که بورژوازي آلمان  ها کمونيسترکس و اتحاديه ما.  روسيه جست
ها  آن .قدرت را کسب کرده و يک جمهوري بورژوايي بنا نهد ۱۸۴۸در سال 

سريع به يک " ي خود و نسبتا بودند اين جمهوري نيز به نوبه اميدوار چنين هم
ه دولت پروس اما تسليم شدن بورژوازي ليبرال آلمان ب. انقلاب پرولتري منتهي شود

خطابيه کميته مرکزي به . باعث شد که مارکس در اين سناريو تجديدنظر کند
، در واقع تجزيه و تحليل مارکس و انگلس از ۱۸۵۰در مارس  ها کمونيستاتحاديه 

ي انقلاب دمکراتيک بر آن بود که پرولتاريا هم وظايف  ايده. شرايط جديد بود
 انجاميک انقلاب مداوم يا بدون وقفه  بورژوازي و هم وظايف خويش را از راه

اين انقلاب دمکراتيک در واقع به مثابه يک موقعيت قدرت دو گانه بين . دهد
ديکتاتوري انقلابي پرولتري  بورژوازي و به عنوان گامي به سوي کارگران و خرده
به پايان رسد، مارکس و انگلس تئوري  ۱۸۵۰ که اينقبل از . شد در نظر گرفته مي

به يک انقلاب  اميديب دمکراتيک را رها کرده و نتيجه گرفته بودند که هر انقلا
بينانه  بيش از اندازه خوش ۱۸۵۰پرولتري به دنبال يک انقلاب بورژوايي در سال 

در سر آغازي بر مبارزات طبقاتي در فرانسه  ۱۸۹۵انگلس در سال . بوده است
  :نوشت

کردند، ثابت کرد که اشتباه  فکر مي تاريخ به ما و تمام کساني که چون ما«      
ايم، و روشن کرد که سطح توسعه اقتصادي در بخش اصلي اروپا در آن زمان  کرده
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داري چندان زياد آماده نبود و اين را با انقلاب  براي از بين بردن توليد سرمايه
  » .بخش اصلي اروپا را فرا گرفته ثابت کرده است ۱۸۴۸اقتصادي که از سال 

دو تاکتيک سوسيال دمکراسي در «روسيه و کتاب  ۱۹۰۵ورد دوم انقلاب م      
لنين در تلاش بود تا توسعه ناهمگون روسيه را که . اثر لنين بود »انقلاب دمکراتيک

ي بزرگ ها شرکتبه وسيله سرمايه جهاني در  ده ميليون کارگرتر از  کمدر آن 
ل مرتجع قدرت سياسي را در يک رژيم نيمه فئودا چنان همشدند، ولي  استثمار مي

هاي تزار در سال  کرنش بورژوازي ليبرال در برابر وعده. دست داشت، دريابد
ها، لنين را مجبور کرد تا آلترناتيو خود را به شرايط جديد  و کرنش منشويک ۱۹۰۵

ديکتاتوري انقلابي «لنين به اين نتيجه رسيد که پرولتاريا بايد از راه يک . ارائه دهد
  .برساند انجاموظايف بورژوازي را نيز به سر» ن و دهقانان فقيرکارگرا

لنين در مقابل حکومت مطلقه تزار و نه ديکتاتوري امپرياليستي، و زماني که       
خود نشده بود و جامعه روسيه گي  و فرسودهداري وارد دوران انحطاط  هنوز سرمايه

را » ري کارگران و دهقانان فقيرديکتاتو«داري بود، راه حل  در حال گذار به سرمايه
داري  لنين هرگز در مقابل ديکتاتوري ناشي از حاکميت سرمايه. مطرح کرد

جمهوري دمکراتيک «توانست بديل يک جمهوري بورژوايي ديگر و يا حتا  نمي
 .را پيشنهاد کند» خلق
چون مارکس و انگلس به تجزيه و تحليل شرايط پرداخت و بخش  لنين نيز هم      

اگر خطابيه . عظم نظرات خود را در سايه تجربيات جنبش کارگري تکامل دادا
تزهاي «کرد،  دورنماي جديد مارکس و انگلس را ترسيم مي ها کمونيستاتحاديه 

ي لنين ها تئورييک تکامل با توجه به شرايط جديد اجتماعي، هم در » آوريل لنين
  .و هم در جنبش کارگري بود
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، ها بلشويکيري تزهاي آوريل لنين چه بود؟ برنامه قديمي گ هاي شکل زمينه      
خود،  گي امپرياليستي و فرسوده داري وارد دوران شده بود، سرمايه ديگر قديمي 

 بايست مي ها بلشويک .هاي امپرياليستي شده بود انقلابات پرولتري و جنگ عصر
متاسفانه اکثريت . ندداد خـود را با شرايط جديد وفق ميحل و آلترناتيو  برنامه، راه
ي قديمي قادر به درک شرايط جديد، بخصوص ها بلشويک، بخصوص ها بلشويک

تنها اقليت ناچيزي . ور بودند در گذشته غوطه چنان همداري نبودند و  تکامل سرمايه
در چنين . گوي شرايط جديد شدند لنين، پاسخ ها آنو در راس  ها بلشويکاز 

 بايست ميلنين شکل گرفت و تزهاي آوريل لنين  يي بود که تزهاي آوريل زمينه
اما برنامه با مخالفت نيرومندي در . فتگر ميي قديمي را ها بلشويکجاي برنامه 

شد روبرو شد و در  گي مي ف نمايندهوهاي قديمي که به وسيله کامن ميان بلشويک
ارچه پ يک ها بلشويک انجاماما سر. راي شکست خورد ۲راي در مقابل  ۱۲نتيجه با 

. از پشتيباني دولت موقت دست برداشته و به تدارک براي قدرت شورايي پرداختند
تز دوم از تزهاي آوريل لنين، شوراها را به عنوان قدرت سياسي پرولتاريا مطرح 

مطرح  ها بلشويکبعد از آن بود که شعار تمام قدرت به دست شوراها توسط . کرد
  .شد

شکل گرفت،  ۱۹۱۷ – ۱۹۲۲ي ها ساله بين ک يي در جريان موج انقلابي      
انقلاب پرولتري روسيه در کشوري به پيروزي رسيد که در آن تجزيه جمعيت به 
پرولتاريا و بورژوازي نه فقط در سطح وسيعي همانند بريتانيا، آلمان، فرانسه و غيره 

نيز صورت  ۱۳۵۷حتا در سطح نسبي، همانند ايران  که بل ،صورت نگرفته بود
ي شرقي آن ها سمتخصوص در ق هدر بسياري از نقاط روسيه ب. ه بودنگرفت

. شکل نگرفته بود و يا از رواج بسيار کمي برخوردار بود" داري اصلا سرمايه
که  رسيد تر از ده ميليون نفر مي به کم ۱۹۱۷جمعيت پرولتارياي روسيه قبل از 
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اني اول کشته بخش زيادي از اين جمعيت در جريان جنگ امپرياليستي، جنگ جه
. ۱۳۵۷اين مسئله را مقايسه کنيد با شرايط اجتماعي ايران در سال . شده بودند

، هنگامي که انقلاب پرولتري روسيه به وقوع پيوست، حدود صدوسه ميليون نفر
ند، در حالي که جمعيت شهري تنها حدود داد ميجمعيت روستايي را تشکيل 

  .بيست و دو ميليون نفر بود
توان دريافت که شرايط اجتماعي ايران، يعني ميزان  ن توضيحات ميبا اي      
از روسيه  تر بيش ۱۳۵۷داري در ايران سال  گي نظام سرمايه و گسترده رفت پيش
 انقلاب دمکراتيک«ضرورت تواند دليلي موجه بر  ميلادي بود و نمي ۱۹۱۷سال 
برقرار باد «ار شعي برقراري  شرايط عيني و ذهني اجازه بنابراين. باشد »خلق

   .داد را نمي »!جمهورى دموکراتيک خلق
، انقلاب ها کمونيستمارکس و انگلس از طريق خطابيه اتحاديه بنابراين       

انگلس با . اجتماعي را مد نظر قرار دادند دمکراتيک را پس گرفتند و انقلاب
دند، کر تاريخ به ما و تمام کساني که چون ما فکر مي«شجاعت تمام نوشت که 

  ».ايم ثابت کرد اشتباه کرده
لنين از طريق تزهاي آوريل خود، موضع جديدي را انتخاب کرد که بسياري       

او تئوري انقلاب . در همان ماه آوريل با او مخالف بودند، از جمله استالين
دمکراتيک حزب بلشويک را پس گرفت و تز انقلاب سوسياليستي را ارائه داد و 

  ».تئوري ما يک دگم نبود«ن تغييرات توضيح داد که در رابطه با اي
يي که نيروي  يعني طبقه. افکار طبقه حاکم در هر دوران افکار حاکم هستند«      

. ي معنوي آن نيز هست ي مادي جامعه است، در عين حال نيروي حاکمه حاکمه
ذهني را  يي که وسايل توليد مادي را در اختيار دارد، در نتيجه وسايل توليد طبقه

يي که فاقد وسايل توليد ذهني ها آننحوي که افکار  هتحت کنترل خواهد داشت، ب
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به عنوان يک طبقه حکومت  ها آنبنابراين مادام که ... هستند در کل تابع آن است
نمايند، بديهي است که  ي يک دوران تاريخي را تعيين مي کنند و حدود و دايره مي

ه عنوان متفکران، به عنوان آورند، لذا ب عمل مي هآن بابعاد   ي اين کار را در همه
هاي عصر  کنند و توليد و توزيع انديشه گان افکار نيز حکومت مي هکنندتوليد

 ».۵۹سان افکار آنان افکار حاکم آن دوران است بدين: خويش را تنظيم مي نمايند

انند م ترين کشورها در دمکراتچه در قرن بيستم و چه در حال حاضر،       
شود، چرا  ديکتاتوري سرمايه اعمال ميهم اکنون، نيز  کشورهاي اروپاي شمالي،

 ل توليدات ذهني و افکار عمومي در دست بورژوازي است و کارگرانيکه وسا
ها و سنديکاهاي رفرميست، به خدمت طبقه حاکمه در  ي اتحاديه ها به وسيله آن

شايد گفته  .ندارند ود دخالتيي خ امور جامعهدر سرنوشت و " اند و عملا آمده
ها از طريق احزاب و انتخابات  جا انتخابات آزاد برقرار نيست؟ آن شود، مگر در آن

آزادترين  .يي بيش نيست اين حرف ياوه! توانند در سرنوشت خود دخالت کنند مي
ترين انتخابات نيز يک نوع عوامفريبي عليه طبقه کارگر است و مانع  و دمکراتيک

آزادترين انتخابات پارلمانتاريستي در راستاي . رت کارگران استاعمال قد
هاي قانوني و سپس  ي طبقاتي به کانال ي طبقاتي و هدايت مبارزه تضعيف مبارزه

ترين انتخابات پارلمانتاريستي  ترين و شفاف دمکراتيک. کردن آن است هم سترون
  . استکي کارگران و سرکوبي غيرفيزي در راستاي ايجاد تشتت در آگاهي طبقاتي

داران و ديکتاتوري براي  يعني دموکراسي براي سرمايه دمکراسي بورژوايي      
متکي باشد، يعني اتکا به  دمکراسي بورژوايياگر طبقه کارگر جهاني به . کارگران

خصوص در  هاين مسئله ب. است تکامل مبارزه طبقاتي ناآگاهي و ناداني خود در
افتاده دمکراسي بورژوايي را دارند، از اهميت کشورهاي غربي که سنت جا 
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داري در  دمکراسي بورژوايي زمينه در تکامل سرمايه. خصوصي برخوردار است هب
داري ابتدا در کشورهاي اروپاي غربي شروع به رشد  سرمايه. اين کشورها دارد

گ گرفتند و به تبع آن فرهن انجامکرد، انقلابات بورژوايي ابتدا در اروپاي غربي 
اين سنت و فرهنگ . ي برخوردار استي در اين کشورها از سنت جا افتادهبورژوايي 

اين فرهنگ از . اند جا افتاده را اروپاييان به شمال آمريکا و يا استراليا نيز انتقال داده
بورژوايي در طبقه  ئولوژي ايدهنقش حياتي در نفوذ  ،طريق ادبيات، هنر و غيره

بورژوايي فردگرايي، تعلق ملي و غيره نقش  ئولوژي ايده در. کارگر ايفا کرده است
  .در تضاد با انترناسيوناليسم پرولتري است "کند که دقيقا اساسي ايفا مي

 بهداري  ي توليد سرمايه شيوه قادر است جامعه را ازيي که  عيتنها طبقه اجتما
از  عيقات اجتماطب يتمامن ن بردينه از بيانتقال دهد و زم تيسياليسوس ي توليد شيوه

به  ن رسيدنامکا تر بهبارت به ع. ود را مهيا سازد، طبقه کارگر استجمله خ
خ يتار در طول عيچ طبقه اجتمايه. ستيطبقه کارگر ممکن ن نسم بدوياليسوس
  .تو نخواهد داش هد نداشتهعبر  يساز و سرنوشت يخيفه تارين وظيچن يبشر

ن بار، جاي دو طبقه متخاصم ذاتي با هاي اجتماعي است که براي نخستي در انقلاب
گي ذاتي طبقه کارگر جهاني است که به او  گردد و اين ويژه ديگر عوض مي هم

يي که  ي طبقات اجتماعي رسالت تاريخي کند که براي نجات خود و بقيه حکم مي
در اختيار دارد، آن را به سرانجام برساند، در غير اين صورت، بربريت و نابودي کل 

  .داري در انتظار عموم خواهد بود ي توليد سرمايه بر اثر شيوهبشريت 
ها وجود نداشت که  ها يا رعيت ها و سرف گي ذاتي براي برده در گذشته اين ويژه

توانستند طبقه حاکمه زمان خود را  ها نمي رهبري انقلابي را در دست بگيرند، آن
داري و  هاي عصر برده ببه عبارت ديگر در انقلا. ها را بگيرند سرنگون و جاي آن

ها نبودند که به حاکميت رسيدند،  ها يا رعيت گان و سرف عصر فئوداليسم اين برده
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. که طبقه جديدي که از طبقات اصلي نظام منسوخ نبودند به حاکميت رسيدند بل
داري متولد شد و در  دارها به فئودال تبديل نشدند، فئوداليسم از دل برده يعني برده
که به تدريج  دار تبديل شدند، بل ها نبودند که به سرمايه ليسم، اين فئودالعصر فئودا

ي توليد فئوداليسم سر  دارها از دل و درون شيوه و با حرکتي ديالکتيکي، سرمايه
  .برآوردند و طي انقلاباتي، جانشين فئوداليسم گشتند

وسياليستي هم بنابراين بدون آگاهي طبقاتي سوسياليستي، انقلاب اجتماعي س       
که اگر نقطه عطفي پيش آيد، آن هم يک انقلاب سياسي  رخ نخواهد داد، بل

  .تر نخواهد بود بورژوايي بيش
مارکس و انگلس . از منظر فلسفي هم بايد، عينيت و ذهنيت بر هم منطبق باشند      

 ضمن رد تقدم شعور بر ماده و قبول تقدم ماده بر شعور و آگاهي، معتقد بودند که
چرا که ناشي از . شعور و آگاهي هم ماده است. اين دو از هم جدايي ناپذيرند

و بر همين مبنا هم هست که هر دو . باشند هاي طبيعي و فيزيولوژيکي مغز مي فعاليت
گي است که افکار و  دارند که اين زنده ئولوژي آلماني اظهار مي در کتاب ايده

که شعور و آگاهي تراوش و حاصل  چرا. سازد نه برعکس شعور و آگاهي را مي
دارد  و بر همين اساس هم هست که مارکس در نقد فلسفه هگل بيان مي. مغز است

که نيروي مادي را با نيروي مادي بايد پاسخ داد و تئوري يا نظريه همين که به 
يعني . شوند جذب شوند به نيروي مادي تبديل مي  رو جامعه وسيله نيروهاي پيش

  .هم وابسته هستند و با هم رابطه ديالکتيکي دارند عين و ذهن به
در فصل چهارم آن تحت ) ۱۹۰۴-۱۹۰۶(»اندازها نتايج و چشم«تروتسکي در کتاب 

اما روز و ساعتي که قدرت به دست طبقه «: نويسد عنوان انقلاب و پرولتاريا مي
ه به ک نه به واسطه انکشاف نيروهاي مولده بل" گردد، مستقيما کارگر منتقل مي
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المللي، و بالاخره به تعدادي عوامل  تناسب قوا در مبارزه طبقاتي به اوضاع بين
  ».گي دارد گي کارگران براي نبرد بسته ذهني، سنن، ابتکار و آماده

انقلاب «و يا » جمهوري دموکراتيک خلق«بنابراين بيان اصطلاحاتي مانند 
که » دموکراتيک نوين جمهوري«، و يا »جمهوري سکولار«و يا » دموکراتيک ملي

داري و  ها نه تغيير در روابط توليدي سرمايه ي آن هدف نهايي و بلافاصله
ي  که برقراري همان شيوه گزيني آن با روابط سوسياليستي و لغو کارمزدي، بل جاي

داري با شکل و شمايل طبقه حاکمه جديدي است که بقاي خود را در  توليد سرمايه
ي توليد  اش تغيير شيوه هر انقلابي که هدف. بيند استثمار طبقه کارگر مي

داري را هم نخواهد تغيير بدهد، همان  داري نباشد و طبقه حاکمه سرمايه سرمايه
از جنگ جهاني اول تاکنون به دليل . انقلاب سياسي است نه انقلاب اجتماعي

داري رقابتي و ظهور امپرياليسم، سخن گفتن از جمهوري  مرحوم شدن سرمايه
وکراتيک خلق و امثال آن که در بالا اشاره کرديم، نشانه ناآگاهي و يا عوام دم

  .فريبي مبلغين آن خواهد بود
جا  گل همين«. اين درک مادي و ديالکتيکي از تاريخ مبارزه طبقاتي است

  ».است، همين جا بايد رقصيد
 اثبات ما هدف. ديرس انيپا به ۱۳۵۷ انقلاب مقطع تا رانيا چپ به ما يکيالکتيد نقد
" مخصوصا( رانيا معاصر خيتار در رانيا چپ برد راه و کار راه که بود موضوع نيا
 يانقلاب يها يتئور به يربط چيه و بوده غلط و اشتباه" کاملا) ۱۳۵۷ تا ۱۳۲۰ از

 اريهش ديبا اريبس چپ. ندارد و نداشته رزالوکزامبورگ و نيلن و انگلس و مارکس
 از ميرمستقيغ اي ميمستق طور به هم آن که يگريد منجلاب در ندهيآ در تا باشد
  .افتند ين، رديگ يم سرچشمه توده حزب
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